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Abstract
 

Many emphasis on leadership and the role of leaders in the welfare of the 
society, both in religious sources and in the thoughts of the leaders of the Islamic 
Republic, show the necessity of developing a comprehensive program for the 
training of leaders. ), to use the thoughts of Muslim thinkers who have tried to 
apply Islamic principles in their thought; is also needed. Among these, Farabi's 
thoughts as the founder of Islamic philosophy are of special importance, 
especially since Zamamdar and his education, following Plato, were Farabi's main 
concerns. Therefore, the effort of this research will be based on using Farabi's 
works and writings to have an overview of his thoughts in relation to leadership 
education and more preciselyThis research seeks an answer to the question, "What 
implications does Farabi's thought have for the training of rulers?" In order to 
answer this question, using the method of research on implications, this research 
has extracted and analyzed the contributions and then the implications related to 
the training of leaders from Farabi's thought and finally tried to present these 
implications in the form of a conceptual diagram. 
Keywords: education; education of the ruler; Broker; Farabi; Meaning of 
research.
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 چکیده
 ـیو نقش زمامداران در سعادت جامعه، چـه در منـابع د   يفراوان نسبت به زمامدار داتیتأک و چـه در   ین
 ـترب يجـامع بـرا   يا برنامه نینشان از ضرورت تدو ،یاسلام يرهبران جمهور يها شهیاند زمامـداران   تی

)، بـه اسـتفاده از   السـلام  همی(عل نیمعصوم رهیبر قرآن و س یمبتن یبه مبان ازیآن علاوه بر ن نیدارد که تدو
 ـاند؛ ن خود تلاش نموده شهیدر اند یاسلام یکاربست مبان يکه در راستا یمتفکران مسلمان يها شهیاند  زی

اسـت   يا ژهی ـو تی ـحائز اهم یعنوان مؤسس فلسفه اسلام به یفاراب يها شهیاند انیم نیمحتاج است. در ا
 ـبه تبع ،يو تیخصوص آنکه زمامدار و ترب به  ـن یفـاراب  یدغدغـه اصـل   ون،از افلاط ـ تی بـوده اسـت.    زی
بـر   يمـرور  یفـاراب  فـات یخواهد بود که بـا اسـتفاده از آثـار و تأل    نیپژوهش بر ا نیتلاش ا اساس نیبرا
 یپـژوهش بـه دنبـال پاسـخ     نیا تر قیزمامدار داشته باشد و به عبارت دق تیبا ترب او دررابطه يها شهیاند
 يپژوهش بـرا  نیا» زمامداران دارد؟ تیترب يبرا ییها چه دلالت یفاراب شهیاند«سؤال است که  نیا يبرا

 ـبـه اسـتخراج و تحل   یسؤال با اسـتفاده از روش دلالـت پژوه ـ   نیپاسخ به ا  ـ سـهم  لی و سـپس   هـا  ياری
 ـپرداختـه و در نها  یفـاراب  شـه یزمامداران از اند تیمرتبط با ترب يها دلالت  ـتـلاش کـرده اسـت ا    تی  نی
 .ارائه کند یمفهوم ودارنم کیها را در قالب  دلالت

   .یدلالت پژوه ؛یزمامدار؛ کارگزار؛ فاراب تیترب ت؛یترب :ها  واژهکلید
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 مقدمه و بیان مسئله

ــراي    ــه زمامــداران و مســئولان حکومــت شــده و ب در تعــالیم اســلامی تأکیــد خاصــی نســبت ب
اهمیـت  زمامداران، نقش مهم و مؤثري در مسیر هـدایت یـا ضـلالت مـردم ترسـیم گردیـده اسـت.        

 فرمایـد:  قرآن کریم، مانند ایـن آیـه شـریفه کـه مـی      توان در آیات کارگزاران و تربیت ایشان را می
»هِموا کلَُّ أنُاسٍ بِإِمامعَند مالسـلام) جسـتجو    بیـت (علـیهم   اهل ) و همچنین روایات71(الاسراء:  1»یو

ه النَّاس بِأُمراَئهِم أشَْـب « فرمایند السلام) که می کرد؛ روایاتی مانند این دو روایت از امیرالمؤمنین (علیه
هِمائبِآب منْه354: 1382(ابن شعبه،  2»م(  لاةِ«وْلاحِ الولاّ بِصیۀُ االرَّع لُحتَص تشـریف الرضـی،    3»لَیس)

 ) و به نقش زمامداران در صلاح جامعه و سعادت ایشان اشاره دارد.442: 1379
سـازي موردتوجـه    مدنتوان اهمیت و جایگاه تربیت زمامداران را در نسبت آن با ت همچنین می 

سازي، تربیت انسان اسـت   قرار داد، چنانچه در بیان رهبر معظم انقلاب یکی از عناصر و لوازم تمدن

معظـم انقـلاب:    سـازي بـه عهـده دارنـد. (رهبـر      و مدیران و زمامداران نقش مهم و مؤثري در تمدن

و تحقـق ایـن گـام، توسـط     ) این مهم در بیانیه گام دوم نیز مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه     14/07/1379

(رهبر معظم انقلاب، بیانیه گام دوم انقلاب  پذیر دانسته شده است. کارگزاران جوان و شایسته امکان

 اسلامی)

سـازد کـه    اي جامع براي تربیـت زمامـداران را روشـن مـی     این تأکیدات ضرورت تدوین برنامه

نی بـر قـرآن کـریم و سـیره معصـومین      تدوین آن علاوه بر اینکه نیاز به مبانی محکم و استواري مبت

هـاي متفکـران مسـلمانی کـه در راسـتاي کاربسـت مبـانی         السلام) دارد؛ به استفاده از اندیشه (علیهم

انـد؛ نیـز محتـاج     خصوص در امر تربیت زمامداران سعی و تـلاش نمـوده   اسلامی در اندیشه خود، به

تواند پاسخگوي  تنها می جربیاتی است که نهها و ت ها همچنین مملو از مسائل، پاسخ است. این اندیشه

تـر موضـوع و ابعـاد آن نیـز نقـش       تر از آن در شناخت و درك دقیق نیازهاي امروز باشد؛ بلکه مهم

 بسزایی دارند.
 

 کنیم. ها دعوت می . در قیامت هر گروهی را به امام و رهبر آن۱

 خود.تر هستند تا به پدران  . مردم به زمامداران و رهبران خود شبیه۲
 .زمامداران اصلاح گردند که آنشود جز  عیت اصلاح نمی. ر۳



  

   

 

207 

 یاسلام تیو ترب میپژوهش در مسائل تعل یعلم هینشر

 السلام) دانشگاه جامع امام حسین (علیهنشریات علمی 

عنــوان  م) بــه 981 - 870ه.ق؛  330 - 257در میــان اندیشــمندان و متفکــران مســلمان، فــارابی (
اي  )، از نقـش و جایگـاه ویـژه   16: 1341مرعشـی،  2001د، مؤسس فلسفه اسلامی و معلم ثانی (زای ـ

تبعیـت از افلاطـون، نقـش زمامـدار و      هاي فـارابی بـه   خصوص آن که در اندیشه برخوردار است؛ به
اي  تربیت او براي به سعادت رساندن جامعه بسیار پررنگ است و بر همین اساس فـارابی نیـز نظریـه   

 رد که البته مبتنی بر مبانی اسلامی چیده شده است.شاهی افلاطون دا شبیه به نظریه فیلسوف
) و اگرچـه شـاگرد افلاطـون و    16: 1995فارابی اولین فیلسوف بزرگ اسـلامی اسـت (غالـب،    

هاي ایشان را فهم و بازتقریر نموده اسـت؛ امـا مقلـد فلسـفه      خوبی اندیشه شود و به ارسطو دانسته می
توانسته است مبدع فلسفه اسلامی باشد. (میرزا محمدي، ایشان نیست و بر اساس مبانی اسلامی خود 

هایی  ) فارابی در تألیفات متعدد خود به موضوع تربیت زمامدار پرداخته است و در کتاب56: 1383
خاص این  طور و تحصیل السعاده به چون فصول منتزعه، آراء اهل المدینه الفاضله، سیاست المدنیه

است؛ لذا تلاش این پژوهش بر این خواهـد بـود کـه بـا اسـتفاده از       موضوع را موردتوجه قرار داده
تـر   با تربیت زمامداران داشته باشد و به عبارت دقیق هاي فارابی دررابطه منابع فوق، مروري بر اندیشه

 تربیـت  بـراي  هـایی  دلالت چه فارابی اندیشه« که است این پژوهش به دنبال پاسخی براي این سؤال
 »دارد؟ زمامداران

 مبانی مفهومی و نظري

شده در عنوان پژوهش ضروري به نظـر   کارگرفته پیش از ورود به بحث، تبیین برخی واژگان به
 رسد: می

) 399: 1، ج 1368است (مصطفوي،  ادشدنیزتربیت: این واژه از ریشه (ر ب و) به معنی نمو و 
د دارد و با معنـی اصـطلاحی آن   این واژه بیشتر به رشد و نمو جسمانی تأکی شود یمرو گفته  و ازاین

 )53: 1390متفاوت است. (باقري،  شود یمکه شامل تهذیب و تزکیه هم 
شـناخت  «و تربیـت را   ردی ـگ یمخسرو باقري در تعریف تربیت اسلامی از ریشه (ر ب ب) بهره 

و و به ربوبیـت ا  دادن تنعنوان رب خویش و  عنوان رب یگانه انسان و جهان و برگزیدن او به خدا به
قید اسلامی از تربیـت و   جداکردن) این تعریف 61: 1390. (باقري، داند یم» تن زدن از ربوبیت غیر

 .کند یمزمامداران را کمی سخت  کردن اضافه
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به همان ریشه (ر ب و) معادل پرورش در فارسـی و   تربیت را باتوجه ،وتربیت کتاب فلسفه تعلیم
. کند یمرو تولیدات صنعتگران را از دایره تربیت خارج  نو ازای داند یمخاص گیاه، حیوان و انسان 

صـورت گرفتـه اسـت کـه تربیـت و پـرورش نـوعی         جهـت  نی ـازاتاکید بـر گیـاه، حیـوان و انسـان     
 جـان  یب ـموجـودات   کـه  یدرحـال ، هاسـت  آنو بـه فعلیـت رسـاندن     ي نهفتهاستعدادهاشکوفاسازي 

کـه تربیـت    کنـد  یم ـحداقل در فهم عرفی فاقد چنین استعدادي هستند. این کتاب همچنـین تاکیـد   
و این خود فرد است کـه تصـمیم    شود یمبه اختیار فرد منتهی  تاًینهاانسان فرایندي پیچیده است که 

 )26-25: 1394گروه نویسندگان، ( فعلی را انجام بدهد یا خیر. ردیگ یم
شکوفاسـازي اسـتعدادهاي    -2ویـژه جانـداران    -1شود:  عنصر اصلی میتعریف فوق شامل سه 

مختار بودن متربی در پذیرش یا عدم پذیرش تربیـت. ایـن تعریـف بـا مفهـومی کـه ایـن         -3درونی 
 بـر خـلاف   پژوهش از تربیت مدنظر دارد، تقریباً مطابق است با این تفاوت کـه در پـژوهش حاضـر   

هـا   تربیت خاص انسان ضافه شدن قید زمامدار پس از واژه تربیت،به ا باتوجه عنصر اول تعریف بالا،
 در نظر گرفته شده است.

زمامدار: این واژه را به معناي سیاستمدار، پیشوا (معین: ذیل مدخل زمامدار) و کسـی کـه زمـام    
بـه   اند. در پـژوهش حاضـر باتوجـه    امور کشور را در دست دارد (عمید: ذیل مدخل زمامدار) دانسته

وفتـق امـور    یشه فارابی زمامـدار رئـیس مدینـه و جانشـینان او و کسـانی کـه از سـوي او بـه رتـق         اند
 پردازند، خواهند بود. حکومت می

ي شکوفاسـاز مقصود از تربیت زمامدار را پـرورش و   توان یمبه تعاریف بالا، در مجموع  باتوجه
 ناصب عالی حکومتی دانست.ي نهفته افراد، با اراده خودشان، براي در دست گرفتن ماستعدادها

 پژوهش پیشینه

هـاي مختلـف اعـم از     با موضوع این پژوهش تا کنون هیچ پژوهش مسـتقیمی در قالـب   دررابطه
ها بخشـی از ایـن موضـوع را     نامه صورت نپذیرفته است؛ لکن برخی پژوهش کتاب، مقاله و یا پایان

پژوهش حاضر دارنـد کـه در ادامـه     هاي دیگر ارتباط غیرمستقیم با اند و برخی پژوهش پوشش داده
 ها خواهیم پرداخت. مرور اجمالی آن به
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 السلام) دانشگاه جامع امام حسین (علیهنشریات علمی 

بررسی ویژگی هاي زمامدار و رئیس مدینه در اندیشه فارابی از موضوعاتی است که در برخـی  
 رئـیس  بـا  فردوسـی  شاهنامه در شاه هاي ویژگی مقایسه«مقالات مورد توجه قرار گرفته است. مقاله 

 عنـوان  بـه  را ایـران  باسـتانی  شـاهان  ویژگـی   ،)1379( رویـانی  و صادقلینوشته » فارابی فاضله مدینه
 اشـتراك  وجوه و کرده مقایسه فارابی اول رئیس هاي ویژگی با فردوسی مدنظر و توجه قابل الگوي

 فلسفی مبانی«) نیز در پژوهشی با عنوان 1398فدایی و اکبریان ( .است نموده معین را ها آن افتراق و
 نفـوس،  نظریـه  انسان، اجتماعی فطرت گانه 6 مبانی» مدینه اول رئیس نظریه به دهی شکل در فارابی
 اول رئـیس  نظریـه  بـه  نسـبت  را انسـان  سـعادت  در دین و اختیار فعال، عقل جایگاه سعادت، مفهوم
 تقلیدي غیر دهنده نشان فوق مبانی که اند گرفته نتیجه نهایت در و اند داده قرار بررسی مورد فارابی
 فـارابی  و ملاصـدرا  نظـر  میـان  مقایسـه «) همچنین در مقاله 1386اکبریان ( .است فارابی نظریه بودن

 در ملاصـدرا  که گیرد می نتیجه گونه این ملاصدرا و فارابی نگاه مقایسه در »مدینه اول رئیس درباره
 کـرده  تکـرار  را وي عبـارات  عـین  مواردي در و داشته فارابی اندیشه به نظر مدینه، اول رئیس تبیین

 مقـام  شایسـتگی  چـون  دیگـري  هاي ویژگی تا شده سبب او خاص و جامع فلسفی نگرش اما است؛
  ،جـودي  بابازاده .بیفزاید آن به نیز حسی و نفسی عقلی، گانه سه نشآت در جامعیت و الهی، خلافت

 بررسـی  ضـمن  »فـارابی  سیاسـی  اندیشۀ در آرمانی زمامدار« مقاله درنیز ) 1397( صالحی و پولادي 
 آرمـانی  حـاکم  است معتقد فارابی آرامانی حکومت و حاکم هاي ویژگی شمردن بر و فارابی مبانی

 کسی آرمانی زمامدار فارابی، دیدگاه از. است کامل و آرمانی انسان یادآور بیشتر فارابی، موردنظر
 خـود  در را شیعی امام و اسلامی پیامبر افلاطونی، فیلسوف ایرانی، آرمانی شاه هاي ویژگی که است
 وحـی  فعـال  عقـل  بـا  ارتبـاط  بـا  و اسـت  الهـی  فـیض  منبع به متصل انسانی چنین و باشد کرده جمع

 و امامــت، نبــوت، جلــوة« عنــوان تحــت پژوهشـی  در) 1388( حســینیهمچنــین  .کنــد مــی دریافـت 
 گونـه  این را فقیه ولایت و امامت نبوت، نسبت نهایت در »فارابی فاضله مدینه رؤساي در فقیه ولایت

 پس. است پیامبر شریعت مسیر از سعادت کسب فارابی سیاسی فلسفه اصلی هدف که کند می تبیین
) فقیه ولایت( سنت رئیس سپس، و)) السلام علیهم( ائمه( مماثل رؤساي ،)وآله علیه االله صلی( پیامبر از

 .بود خواهد فاضله مدینه رئیس و شود می جانشین
هاي دیگري نیز مرتبط با زمامداري در  پژوهش علاوه بر ویژگی هاي زمامدار در اندیشه فارابی

 و اسـتخدام  مراتـب  سلسـله «) در مقالـه  1395از جملـه بحرانـی (    اندیشه فارابی صورت گرفته است؛
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 فاضـله،  مدینـه  اهـل  بـین  دوسـتی  رابطـه  بـر  تاکیـد  بـا » )فـارابی  سیاسـی  فلسفه در( مدینه در استعباد
 اسـت  معتقـد  مقابل در و داند می تعاون موجب و رابطه این مقوم را مدینه در استخدام مراتب سلسله

بحرانـی و   .اسـت  رابطـه  ایـن  کننـده  سسـت  فاضـله  غیـر  مـدن  در اسـتخدام  فـارابی،  اندیشه اساس بر
 اندیشـۀ  در ریاسـت  و دوسـتی  نسـبت  زبـانی  بررسی«) در پژوهش دیگري با عنوان 1378شکوري (

 و مسـتقیم  نسـبت  محبـت  و ریاسـت  میـان  فـارابی  اندیشـه  اسـاس  بـر  کـه  انـد  معتقد »فارابی سیاسی
 اتبـاع،  بـین  در کـه  بـود  خواهـد  موفق و کارآمد وقتی فاضله مدینه ریاست و است برقرار ارگانیک

 و رئـیس  میـان  دوطرفـه  اي رابطه دوستی رابطه لذا باشد؛ حاکم دوستی رابطه مدینه طبقات و اعضاء
 جـوان  نوشـته  » فـارابی  سیاسـی  اندیشه و فقیه ولایت نظریه تطبیقی مطالعه«پژوهش  .بود خواهد اتباع
 درباره شیعه فقهاي آراي میان تطبیقی بررسی با است درصدد ) نیز1389بیرق ( اکبري و هروي پور

 نظریـه  کـه  دهـد  نشان فارابی، سیاسی فلسفه و غیبت دوره در مسلمین جامعه اداره و حکومت مقوله
 نقلـی  قبـول  قابـل  مبـانی  فقـط  نـه  نظریـه،  این و ندارد چندانی تفاوت فقیه ولایت تئوري با حکیم آن

 در فـارابی  ابـداعی  نظریـه «مقالـه   در .اسـت  برخـوردار  نیـز  فلسفی و عقلانی هایی پایه از بلکه دارد،
 اهـداف،  بـه  ) نیز گرچـه 1388( سروش و ایمانی نوشته » حاضر عصر در آن اهمیت و سیاسی تربیت
 سیاسـی  تربیـت  مخاطـب  لکن است؛ شده پرداخته فارابی منظر از سیاسی تربیت هاي روش و اصول

 پـژوهش  ایـن  در دیگـر  عبـارت  بـه . گیـرد  نمـی  بر در را زمامداران چندان و بوده جامعه مقاله این در
 .متربی نه و است مربی خود مدینه رئیس

هاي فوق به تربیـت سیاسـی و یـا زمامـدارِ مدینـه فاضـله        چنانچه مشاهده شد گرچه در پژوهش
هـاي رئـیس اول تبیـین گردیـده اسـت و هـیچ یـک از ایـن          ویژگـی  غالبـاً پرداخته شده است؛ لکن 

 ها مستقیماً به تربیت زمامدار در سیره فارابی نپرداخته است. پژوهش
تربیـت در  «یا  و» اندیشه سیاسی فارابی«با موضوعاتی از قبیل  البته لازم به ذکر است که دررابطه

گنجـد.   ها در این مقاله نمی هاي فراوانی صورت پذیرفته که ذکر عناوین آن پژوهش» اندیشه فارابی
انـد غالبـاً سـاختار نظـام سیاسـی مـدنظر        پرداختـه » اندیشه سیاسی فارابی«هایی که به مطالعه  پژوهش

موضـوعات  » تربیت در اندیشه فارابی«هاي مرتبط با  اند و در پژوهش قرار داده فارابی را موردمطالعه
 اخلاقی و پرورش و تربیت افراد جامعه هدف اصلی پژوهش قرار گرفته است.
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هـا در هـر دودسـته فـوق ارتبـاط مسـتقیمی بـا پـژوهش حاضـر ندارنـد. ایـن             غالب این پژوهش
در مواردي مختصراً به مباحث تربیتی فارابی  ها گرچه ممکن است به اقتضاي موضوع خود پژوهش

خصوص چگونگی تربیت فیلسوف شاه از منظر او نیز اشـاره نمـوده باشـند؛ لکـن هـیچ یـک از        و به
مند و باهدف فهم الگوي فارابی براي تربیت زمامدار، این موضوع را  صورت مستقیم و نظام ها به آن

 اند. پرداخته مدنظر قرار نداده و بسیار محدود و جزئی بدان

 شناسی تحقیق روش

اي بهره برده است و تحلیـل   ها از مطالعات اسنادي و کتابخانه این پژوهش براي گردآوري داده
صورت پذیرفتـه اسـت. ایـن    » دلالت پژوهی«ها در این پژوهش با استفاده از روش  و استنتاج از داده

هــاي مختلــف، از یــک  فلســفه هــا، روش در مــواردي کــه پژوهشــگران قصــد دارنــد از ســایر رشــته
هـا، رهنمودهـایی اسـتقراض     چارچوب، از یک نظریه، مدل و یا ایده ابتداییِ مطرح در سـایر رشـته  

یابـد. در ایـن روش از رهنمودهـا و     کارگیرند، کاربرد مـی  کنند و آن را در حوزه تخصصی خود به
شـود. ایـن اسـتقراض     ه مـی هاي دانش یا نظریه مبدأ براي اسـتفاده در دانـش مقصـد، اسـتفاد     دلالت

شـده باشـد یـا در فرآینـد پـژوهش ایـن        مند و با الگوي تحلیلی ازپیش تعیین صورت نظام تواند به می
 )57-47: 1395الگو تولید شود و یا تلفیقی از این دو صورت پذیرد. (دانایی فرد، 

عنـوان مقصـد    بـه  عنوان مبدأ؛ و مسئله تربیت زمامـداران  هاي فارابی به در پژوهش حاضر اندیشه
دیگر این پژوهش به دنبال استخراج رهنمودهـایی   عبارت دلالت پژوهی در نظر گرفته شده است. به

 مند خواهد بود. صورت غیر نظام هاي فارابی براي تربیت زمامداران به از اندیشه
هـا   شده و از آن ها و نکات کلیدي مرتبط در اندیشه فارابی مشخص اساس ابتدا سهم یاري براین

هـا و   به دلالت ها و رهنمودهاي مرتبط با تربیت زمامداران استخراج گردیده و سپس با توجه  دلالت
هـا، الگـویی    دهـی دلالـت   به صورت پسینی چارچوب بندي شده است. درنهایـت نیـز پـس از نظـم    

 تحلیلی شکل گرفته است که در قالب نمودار در پایان پژوهش ارائه گردیده است.
هـاي   دست بتواند بـا اسـتفاده از اندیشـه    هاي دیگري ازاین این پژوهش و پژوهشامید است که 

منظـور تربیـت    اي جـامع بـه   اسلامی، بخشی از مقدمات و مبانی نظري لازم را بـراي طراحـی برنامـه   
 زمامداران جمهوري اسلامی، فراهم سازد.
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 هاسوال

 اصلی سؤال
 زمامداران در بر دارد؟اندیشه فارابی چه دلالت هایی در رابطه با تربیت 

 هاي فرعی سؤال
 زمامدار و تربیت او در اندیشه فارابی چه جایگاه و ضرورتی دارد؟

 هدف و محور اصلی اندیشه فارابی در رابطه با تربیت کارگزاران چیست؟
 فارابی چه مراتبی را براي زمامداري بر جامعه قائل است؟

 ارد؟فارابی براي هر مرتبه چه اهدافی را مد نظر د
 در اندیشه فارابی چیست؟ زمامدار تربیت مراحل و روش ها

 ها یافته

 خروجـی  ارائـه  بـه  ادامه شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، در به آنچه در روش با توجه 
جداول مربوط  ها خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که آن تبیین و ها دلالت شده بندي چارچوب

هـا بـه علـت کثـرت در مـتن نیامـده اسـت و بـه ذکـر           هـاي مسـتخرج از آن   دلالتها و  یاري به سهم
هاي مـرتبط بـا آن و در نهایـت ارائـه نمـودار       ها، اشاره به برخی سهم یاري مند دلالت خروجی نظام

 با تربیت زمامداران، اکتفا گردیده است. مفهومی از اندیشه فارابی دررابطه

 آن تربیت ضرورت و زمامدار ا جایگاهب هاي اندیشه فارابی دررابطه دلالت
 آن بـه مفهـوم هـر دوجهـانی    » سـعادت «براي فارابی نیز چـون بسـیاري از اندیشـمندان اسـلامی     

 لـذت  از غیر شادکامی، و لذت نوعی را سعادت نیز سینا ابن او از پس چنانچه دارد؛ ویژه جایگاهی
عنـوان اولـین فیلسـوف     ه فـارابی بـه  البت ـ )176: 1386 نـوئی، . (دانـد  مـی  دنیـوي  امور ریاست و مادي

است. فارابی به دنبال ایجاد مدینه فاضله اسـت و   صورت خاص به مفهوم سعادت پرداخته اسلامی به
و در مقابل هـدف مدینـه جاهلـه را سـعادت      حقیقی به سعادت مدینه فاضله را دستیابیهدف اساساً 

مدینـه فاضـله درواقـع الگـوي مطلـوب فـارابی از جهـات         )108: 1392دانـد. (مجیـدي،    پنداري می
 مختلف است و لذا رئیس مدینه فاضله، همان زمامدار مطلوب اوست.
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طورخاص به موضوع سعادت مدینـه پرداختـه اسـت و     فارابی در کتاب تحصیل السعاده خود به
 کند که: گونه آغاز می مطلع این کتاب را این

تمدن یا مردمانی حاصل شود سعادت دنیوي و اخروي بـراي  چهار چیز است که اگر براي هر «
انـد از فضـایل نظـري، فضـایل فکـري، فضـایل خلقـی و صـناعات          شود که عبـارت  آنان حاصل می

 )25م:  1995(فارابی، » عملی.
هـاي زمامـدار مطلـوب فـارابی      خصوص فضایل نظري از ویژگی ازآنجاکه داشتن این فضایل به

فاوت فضایل نظري و فکري در اندیشه او را تبیین کنیم؛ منظـور فـارابی   است؛ لازم است مختصراً ت

از فضایل نظري، قدرت جعل معقولات نظري است. فضایل نظري علـوم نظـري هسـتند کـه هـدف      

آینـد؛   ها شناخت موجودات است و از براهین یقینی مبتنی بر مقدمات یقینی به دسـت مـی   نهایی آن

گـاه تغییـر    احاطـه علـوم نظـري تنهـا معقـولاتی اسـت کـه هـیچ         ) لکـن میـدان  26م:  1995(فارابی، 

خواهند متناسب با شرایط زمان و مکـان و اعـراض آن محقـق     کنند؛ لذا وقتی این معقولات می نمی

گردند، به نیرو و فضیلت دیگري بـراي شـناخت اعـراض موجـودات نیـاز اسـت کـه فـارابی آن را         

) البته او درجاهـاي دیگـر از دو دسـته فضـایل نظـري و      55م:  1995نامد. (فارابی،  فضایل فکریه می

بندي چهارگانـه فـوق قابـل تطـابق بـه نظـر        کند که با دسته نیز یاد می عملی و یا عقل نظري و عملی

دانـد و کمـال در اندیشـه او     رسد. در واقع فارابی مفهوم سعادت را ترکیبـی از نظـر و عمـل مـی     می

 )93م:  2014شود. (گالستون،  طرح میعنوان ترکیبی از فلسفه و حکومت م به

هرحال فارابی ملک و پادشـاه را مسـئول رسـاندن جامعـه و مدینـه فاضـله بـه چنـین سـعادتی           به
بخشی به مدینه این اسـت کـه    در حقیقت کسی است که هدف او از تدبیر و سامان 1داند. پادشاه می

هـدف پادشـاهی در اندیشـه فـارابی      خود و سایر اعضاي مدینه را به سعادت حقیقی برساند و اساساً
هـا بـه سـعادت را بدانـد      ) از همین رو پادشاه باید راه رسیدن امت47: 1364سعادت است. (فارابی، 

هاي رئیس اول این است که نیرویی قوي و کامل دارد  و یکی از ویژگی )78-79م:  1995(فارابی، 
سـوي سـعادت سـوق     کارگیرد و آنان را به بهآن افراد را در کاري که شایسته آن هستند،  وسیله تا به

 )90-88 م: 1996دهد. (فارابی، 
 

 الملک .۱
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به سعادت اسـت؛ لکـن مسـیر     آنچه براي فارابی بسیار اهمیت دارد اصلاح جامعه و رساندن آن
رسـد.   داند و ازاینجا به تربیت زمامدار و لزوم زمامدار شایسته می این اصلاح را، اصلاح زمامدار می

کنـد و گرچـه در مـواردي رئـیس      یرسازي جامعه از استعاره بدن انسان استفاده میفارابی براي تصو
گیـري مدینـه    کند که شـکل  ترین عضو بدن یا قلب نیز تشبیه می اول مدینه را به عضو رئیسه و کامل

) اما در موارد بسیاري معتقد است که زمامدار در حکـم  260-261: 1361منوط به اوست؛ (فارابی، 
طور که بدن صحت و بیماري دارد، نفـوس اهـالی مدینـه نیـز سـلامتی و       است و همانطبیب جامعه 

 گوید: بیماري دارد. فارابی می
 آن اهـالی  اخلاق اعتدال در نیز شهر سلامتی است؛ مزاجش اعتدال در بدن صحت که طور همان«

 را بـدن  کـه  اسـت  کسـی  طبیـب  چنانچـه  و ؛هاست آن اخلاق در تفاوت و اعتدال عدم شهر بیماري و

 از نیـز  شهر اهل اخلاق اگر کند، می حفظ را آن و گرداند برمی اعتدال به شود خارج اعتدال از هرگاه

 پادشـاه  یا شهر مدیر کند، می حفظشان و برگردانده اعتدال به را ایشان که کسی شود، منحرف اعتدال

 )24 :1364 (فارابی، »بود. خواهد
ید اجزاي آن را بشناسد، مدیر شـهر و ملـک هـم بـراي     طور که طبیب براي معالجه بدن با همان

یک از هیئـآت نفسـانی افعـال خیـر      واسطه کدام ها، اینکه به معالجه نفس، باید نقایص و رذایل انسان
تـوان نفـوس    توان رذایل را از مردم پاك کرد و اینکه چگونـه مـی   دهند، اینکه چگونه می انجام می

 )26: 1364ابی، ایشان را حفظ نمود را بشناسد. (فار
گوید کما اینکه طبیب باید در  گردد و می فارابی در تشبیه زمامدار به طبیب نیز به سعادت بازمی

خواهـد افعـال    العین خود قرار دهد، کسی که می تعیین دواي معتدل و معالجه بدن، سلامتی را نصب
ین خـود قـرار دهـد کـه     الع ـ معتدل را استخراج کند نیز باید رسیدن اهل مدینه بـه سـعادت را نصـب   

 )47: 1364تک اهل مدینه به سعادت برسند. (فارابی،  چگونه این افعال را مقدر کند تا همه و تک
درمجموع در اندیشه فارابی چون هدف اصلی سعادت است و پادشاه عامل رسـاندن جامعـه بـه    

ه فـارابی خـود   لازم اسـت پادشـاه مدینـه فاضـل     یابـد و  اي مـی  سعادت، تربیت زمامدار اهمیت ویـژه 
سعادتمندترین افراد این مدینه باشد؛ چراکه او سبب به سـعادت رسـیدن اهـل شـهر اسـت (فـارابی،       

 ) و باید خود مسیر سعادت را پیموده باشد.47: 1364
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عنوان هدف اصـلی تربیـت    با حکمت و فلسفه به هاي اندیشه فارابی دررابطه دلالت
 زمامداران

یت براي دستیابی به اهدافی است که از آن هـا بـه عنـوان اهـداف     برنامه ریزي براي تعلیم و ترب
تعلیم و تربیت یاد می شود، این اهداف برخی در عرض یکدیگرند و برخی با یکدیگر رابطه طولی 

گـروه نویسـندگان،   (گیرنـد.   دارند؛ به این معنا که برخی اهداف مقدمه هدف هاي دیگـر قـرار مـی   
هدف اصلی براي تربیت زمامداران که دیگـر اهـداف مقدمـه اي    ) می توان گفت فارابی 67: 1394

چنانچـه گفتـه شـد فـارابی سـعادت را در اکتسـاب        براي دستیابی به آن هستند را حکمت می داند.
داند؛ لکن انتظار شـناخت نظـري عمیـق     فضایل نظري، فکري، خلقی و درنهایت صناعات عملی می

الخـواص اسـت بایـد بـه      ت که رئیس اول مدینه که خاصاز همه مردم شهر را ندارد و لذا معتقد اس
درك نظري عمیق دست یافته و سایر مردم شهر از او تقلید کنند. در نگاه او خواص کسانی هسـتند  

کننـد و لـذا هرکسـی و هـر صـاحب       که در معلومات نظري خود به رأي مشترك مردم اکتفـا نمـی  
شوند، تعمق گرده  تر ازآنچه عوام عمیق میداند، چراکه در موضوعی فرا صناعتی خود را خاص می

الخـواص همـان رئـیس اول     اي در شهر داشته باشد و خاص است. پس خاص کسی است که برتري
کند. به تعبیر بهتر تنها رئیس اول  چیزي به آنچه رأي مشترك عوام است اکتفا نمی است که در هیچ

رادي کـه در مدینـه برتـري دارنـد نیـز،      است که خاص است و بقیه همه عوام هستند، چراکه بقیه اف
اند و آراء ایشان از سر تبعیت است نـه از سـر بـراهین     نفس خود را اقناع به خدمت رئیس اول کرده

 ) از همین روست که ابونصر معتقد است رئـیس اول بایـد حکـیم و   83-85م:  1995عقلیه. (فارابی، 
سطه ارتباط با عقل فعال داشـته و بتوانـد آن   وا فیلسوف تام باشد و قدرت جعلِ معقولات نظري را به

) البتـه برتـري رئـیس اول و    269-270: 1361(فـارابی،   صورت اقنـاعی بـه مـردم انتقـال دهـد.      را به
زمامدار مطلوب فارابی محدود به فضایل نظري نیست و او باید در همه فضایل از دیگران برتر باشد 

کارگیرد و لازمه این امر این اسـت کـه    هداف خود بهچراکه قرار است فضایل همه مردم را در راه ا
مثال فضیلت شجاعت یک فرمانده لشـگر بایـد بـه     عنوان به خود در آن فضایل از دیگران برتر باشد؛

حدي برتر باشد که بتواند فضیلت شجاعت در همه نیروهـاي زیرمجموعـه خـود را بـراي مقابلـه بـا       
 )65-63م:  1995دشمن بکار گیرد. (فارابی، 
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گذار و یا رئیس اول حتماً بایـد حکـیم    از همین روست که در اندیشه فارابی، ملک، امام، قانون
و فیلسوف کامل باشند و این امر شاید بیشتر از یک وجـه هنجـاري و بایدونبایـد، بـه یـک واقعیـت       

انـد کـه   د گذار، امام و ملـک مـی   اشاره دارد. فارابی اساساً فیلسوف کامل را همان رئیس اول، قانون
ازنظر او فیلسوف کامل کسـی اسـت کـه عـلاوه بـر تسـلط بـر         اند. گذاري شده هر یک از جهتی نام

علوم، بتواند آن علوم را به کار بگیرد، اگر چنین نباشد، فلسفه او ناقص است و با تأمل روشن اسـت  
وم که فیلسوف کامل همان رئیس اول است؛ چون از طرفی کسی که قدرتش براي تحقق عملی عل ـ

تر است و از سوي دیگر رئیس اول کسی است که فضایل برایش  اش کامل نظري بیشتر باشد، فلسفه
صورت یقینـی بـه دسـت آورده باشـد و داراي قـدرت       شده است و سپس فضایل عملی را به حاصل

ها باشد؛ چون کسی قادر به ایجاد ایـن مـوارد نیسـت مگـر بـا بـه کـار بـردن          ایجاد آن در میان امت
الاطـلاق همـان    گیریم کـه فیلسـوف علـی    بنابراین نتیجه می هاي اقناعی و تخیلیه؛ ن یقینی و راهبراهی

 )87م:  1995رئیس اول است. (فارابی، 
سـوي سـعادت را    گذار نیز کسی است که باید شرایط بالفعل نمودن قـوانین و حرکـت بـه    قانون

ل از آن به فلسفه دست پیداکرده باشد. استنباط و استخراج کند و این امر ممکن نیست مگر آنکه قب
کسی است که دیگران برتري او را پذیرفته باشند و او پیشـروي   ) همچنین امام91م:  1995(فارابی، 

شـود   دیگران باشد و چنین برتري تنها با علوم نظري و فضایل فکري و ... کـه در فلسـفه یافـت مـی    
دانـد چراکـه تحقـق     لک را نیز همان فیلسـوف مـی  ) فارابی م93م:  1995پذیر است. (فارابی،  امکان

اقتدار ملک ممکن نیست مگر با عظمت نیروي معرفـت، فکـر، فضـیلت و صـناعت؛ و در غیـر ایـن       
فـارابی،  ( الاطـلاق نیـز همـان فیلسـوف اسـت.      صورت قدرت او ناقص خواهد شد؛ پس ملک علـی 

 )92م:  1995
ار، تا حدي است که معتقد است اگـر  تأکید فارابی بر فیلسوف بودن و ضرورت حکمت زمامد

اي حکیم یافت نشود، گرچه کسی باشد که همه شرایط دیگـر را داشـته باشـد، آن مدینـه      در مدینه
 )277: 1361ماند و زمانی نخواهد گذشت که آن مدینه تباه خواهد شد. (فارابی،  بدون پادشاه می

هـم از عبـارت حکـیم اسـتفاده     فارابی براي زمامدار مطلوب خـود، هـم از عبـارت فیلسـوف و      
دانند که اغلب با فلسفه یونانی به معناي تعقل در  اي اسلامی می کند؛ اندیشمندان حکمت را واژه می

هایی نیز دارد؛ فلسفه بیشتر تعقـل نظـري اسـت ولـی      یابد؛ لکن تفاوت امور بنیادین هستی، تطابق می
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ی اسـت کـه بـه حکمـتش عمـل      حکمت تعقلی است که در زندگی حکیم وارد شده و حکیم کس ـ
. تعالی در ارتباط بوده و عمل او حکیمانه و داراي اتقان است کند. حکیم متعقلی است که با حق می

شـاهی افلاطـون اسـت؛ امـا تأکیـد او بـر فضـایل        نظریه فیلسوف اساس گرچه فارابی متأثر از براین 1
سـازد و   تا حدودي او را متمـایز مـی  عملی رئیس اول در کنار فضایل نظري، ارتباط او با وحی و ... 

 تر باشد. ي عنوان نظریه او شایستهبرا» حکیم شاهی«شاید تعبیر 
شـود و او چنـدان    هاي عملی مـی  رسد فلسفه حقیقی مدنظر فارابی نیز شامل جنبه البته به نظر می

تـام و   چنین تمایزي میان فلسفه و حکمت قائل نیست و شاید از همین رو بیشتر از عبارت فیلسـوف 
دانـد. (فـارابی،    کند و فیلسوف کامل را شایسته دریافت وحـی مـی   کامل در کنار حکیم استفاده می

شـمرد کـه تنهـا علـوم      ) فارابی اساساً فیلسوف بدون عمل را فیلسوف باطـل برمـی  270-269: 1361
فتـه  شود. فیلسوف باطل علوم نظري را فراگر نظري، بدون تحقق کمال نهایی آن، برایش حاصل می

دهـد و تـابع هـوا و شـهوات خـود       ولی خود را به افعال فاضله و جمیله مشهور در ملت عـادت نمـی  
توان فـارابی را در جسـتجوي زمامـداري حکـیم      با این توضیح می) 96-95م:  1995است. (فارابی، 

 تنها فضایل نظري را کسب کرده بلکه آن را در عمل نیز به کار بسته است. دانست که نه

 جامعه در ریاست و زمامداري با مراتب هاي اندیشه فارابی دررابطه دلالت
دسته بندي جامعه و طبقات آن و تعیین رؤسـاي هـر طبقـه نقـش اساسـی در تربیـت زمامـداران        
جامعه دارد؛ چراکه طراحی موقعیت هاي متناسب با زمامداري، مقدمه تعیین چگونگی تربیت افراد 

تعیـین سلسـله مراتـب جامعـه، چگـونگی گـزینش، روي کـار        براي آن سمت هاست. علاوه بر این 
آمدن و نحوه به کارگیري افراد براي مناصب حکومتی جامعـه را نیـز بـه عنـوان یکـی از ملزومـات       

 تربیت زمامداران نمایان می سازد.
 تقسـیم  دسـته  پـنج  در را مـردم  ترتیب این به و دارد جزء پنج فاضله مدینه که است معتقد فارابی

 ذوو دوم هسـتند؛  بـزرگ  امـور  در نظـران  صاحب و کنندگان تعقل و حکماً که افاضل اول :کند می
 حسـابداران،  شـامل  کـه  مقـدرون  سـوم  هسـتند؛ ... و شـعرا  مبلغـان،  خطبا، که دین حاملان و الالسنه

 پنجم جزء و باشند می...  و جنگجویان که مجاهدون چهارم شوند؛ می...  و منجمان اطباء، مهندسان،
 ایـن ) 65: 1364 فارابی،... . ( و فروشندگان کشاورزان، مانند کنند، می کسب مال که هستند مالیون

 

 3/10/1389رك: دینانی، ابراهیم، برنامه تلویزیونی معرفت، شبکه چهارم سیما،  .۱
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 تـلاش  فـارابی  امـا  ندارنـد،  ریاستی یکدیگر به نسبت ها گروه این و است عرضی تقریباً بندي تقسیم
ها مشخص  آنها و اجزاي  رئیس و مرئوس را در هریک از این دسته جاي الگوهایی ارائه با کند می

 توانند زمامداران جامعه باشند. کند و نشان دهد چه کسانی می
چینش هرمی  مراتبی و منظم است که در یک فارابی در مدینه فاضله به دنبال یک جامعه سلسله

سـو برسـد بـه قاعـده هـرم کـه فقـط مرئـوس و          تر از خود است تا از یک هر طبقه رئیس طبقه پایین
) و از سوي دیگـر  70-68: 1364گونه ریاستی به او سپرده شود (فارابی،  چخدمتکار است و نباید هی

اي شـکل   رأس حرم است که فقط ریاست دارد و رئیس اول است. این هرم در هر صناعت و حرفه
گیرد و رئیس اول باید در همه علوم و معارف برتر باشد تا بتواند بـر همـه ایشـان ریاسـت مطلـق       می

ترتیب جامعه را مرتب سـازد،   این ) به باور ابونصر اگر رئیس مدینه به88-85 م: 1996کند. (فارابی، 
مراتـب پـایین    تر از خود ابلاغ کند تا به همین منوال بـه  کند به مرتبه پایین اي می کافیست وقتی اراده

م:  1996شود. (فارابی،  گونه اجزاء جامعه مانند طبیعت به یکدیگر مرتبط می جامعه انتقال یابد و این
کند نشان دهد چه کسانی حق ریاست بر دیگران را  بندي این جامعه تلاش می فارابی براي طبقه) 94

 استخراج است. هایش چندین الگو براي برتري افراد جامعه نسبت به یکدیگر قابل دارند و از نوشته
یـن  و ازآنجاکـه الگـوي اول و سـوم او در ا    در کتاب فصول منتزعه سه الگـو ارائـه شـده اسـت    

نماییم. از مطالـب   ها را ترکیب کرده، در قالب یک الگو تبیین می کتاب به هم نزدیک هستند ما آن
او در کتاب سیاسه المدنیه نیز علاوه بر تأکید بر الگوي اول کتاب فصول منتزعه، یک الگوي دیگر 

بنـدي   اي طبقـه عنـوان الگوه ـ  توان بـه  استخراج است؛ از این رو درمجموع سه الگوي زیر را می قابل
 جامعه ازنظر فارابی تبیین نمود.

در الگوي اول که درجاهاي دیگر نیز مورداشاره و تأکید فارابی قرار گرفته است، معیار برتـري  

مثـال   عنـوان  به افراد جامعه بر یکدیگر، استفاده از کار و فعل دیگري در راستاي اهداف خود است؛

از میان سه نفر، کسی که دو نفر دیگر و یا غایت فعل آن دو را بـراي رسـیدن بـه اهـدافش بـه کـار       

تواند میان  گیرد، بر آن دو نفر دیگر ریاست دارد و از رتبه بالاتري برخورداراست. این قاعده می می

-68: 1364اشته باشد. (فارابی، دو نفر باقیمانده نیز برقرار باشد و یکی بر دیگري ریاست و برتري د

کـارگیرد،   اساس کسی که بتواند دیگري را به چیزي ارشاد کرده، برانگیزانـد و در آن بـه   ) براین70
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تواند دیگـري را   و کسی که اگر به او آموخته شود و مورد ارشاد قرار گیرد می رئیسش خواهد بود

س اسـت و از جهـت دیگـر مرئـوس و     کارگیرد، چنین کسی از جهتی رئی در آنچه آموخته است به

کسی که قدرت برانگیختن دیگري به کاري را ندارد و تنها قـدرتش ایـن اسـت کـه کـاري را کـه       

بدان ارشاد شده انجام دهد، تنها مرئوس است. در نگاه فارابی، اولی رئیس اول و دومی رئیس ثـانی  

 )88-87 م: 1996شود. (فارابی،  و سومی هرگز رئیس نمی 1است

جهـت بـر یکـدیگر برتـري      اگر برمبناي این قاعده تنها رئیس اول مشخص شد و بقیـه ازایـن  اما 

مانده کسی که فعلش برتري و غنـاي بیشـتري در تکمیـل اهـداف رئـیس       نفرات باقی از میان نیافتند

 )70-68: 1364دارد، به ترتیب مرتبه بالاتري از سایرین خواهد داشت. (فارابی، 

 
 اول برتري و ریاست در اندیشه فارابی يالگو .1نمودار  

 

. رئیس ثانی در زمان حضور رئیس اول ریاست دارد و با رئیس سنت که جانشین و جایگزین رئیس اول است و در مباحـث  ۱
 بررسی خواهد شد، متفاوت است.بعدي 

 خود هدف براي را دیگران ارک که کسی: اول رئیس
 گیردمی کار به و انگیزدبرمی

 

 یـا  کنـد  مـی  عمل و شود می برانگیخته تنها که کسی
 رئـیس،  هـدف  تکمیـل  راسـتاي  در فعلش که کسی
 دارد کمتري غناي

 و شـود  می برانگیخته سویی از که کسی: ثانی رئیس
 کــه کســی یــا انگیزانــدبرمــی را دیگــري ســویی، از

 دارد رئیس هدف تکمیل در بیشتري غناي فعلش
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فارابی در الگوي دوم برمبناي داشتن هدف، قدرت تخیل و تعقـل اسـباب و دسـتیابی بـه هـدف،      
تـر گفتـه    و اینجا نقش قواي نظري و فکري که پـیش  کند چهار مرتبه از مراتب افراد مدینه را ذکر می

توانـد   که غایت و هدف بـرایش مشـخص اسـت و مـی     کسیشود. در این الگو  بیشتر مشخص میشد 
آن را تخیل کرده و با قوه تفکر اسباب تحقق آن را فراهم ساخته و به هدف برسد در بـالاترین مرتبـه   

توانـد   گیرد که غایت و هدف برایش مشخص است و می گیرد. در مرتبه بعدي کسی قرار می قرار می
غایـت را فـراهم    همـه اسـبابِ رسـیدن بـه     وسـیله آن  تخیل کند؛ لکن اندیشه و فکر کاملی که به آن را

تبعیـت از آن مـابقی را اسـتنباط کنـد. در      سازد، ندارد؛ مگر اینکه مبدأ فکر برایش ترسیم شود و او به
تخیـل  و سپس م تر فردي است که قدرت تخیل نیز ندارد و تنها اگر برایش هدف مشخص مرتبه پایین

برمبناي آنچه بـرایش ترسـیم شـده تقلیـد      تواند مابقی را و مبدأ فکر نیز برایش مشخص شود، می شود
گیـرد کـه نـه غایـت را      ترین مرتبه کسی قـرار مـی   کارگیرد. درنهایت در پایین کند و دیگران را نیز به

ش مشـخص شـود   دهد، نه قوه تخیل دارد و نه قوه تعقل و حتی اگر مبـدأ فکـر نیـز بـرای     تشخیص می
تواند مابقی را به تقلید استنباط کند؛ لکن اگر به او گفته شود که باید چه عملی را انجام دهـد تـا    نمی

دهد، حتی اگر ندانـد کـه عملـش بـه چـه غـایتی        به هدف برسد، آن را حفظ کرده و کاملاً انجام می
توانـد عبـد و خـادم     و تنها میتواند داشته باشد  شود. چنین کسی هیچ ریاستی در مدینه نمی منتهی می

 )70-68: 1364مدینه باشد. (فارابی، 

 
 فارابی اندیشه در ریاست و برتري دوم الگوي. 2 نمودار

 هدف تخیل( هدف تشخیص
 اسباب تفکر

 هدف تخیل( هدف تشخیص
 اسباب تفکر

 هدف تخیل( هدف تشخیص
 اسباب تفکر

 
 هدف تخیل( هدف تشخیص

  اسباب تفکر
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خصـوص الگـوي اول بیشـتر جنبـه توصـیفی از واقعیـت رابطـه بـین رئـیس و           دو الگوي قبلی به
کننـد؛ مـثلاً در الگـوي اول حتـی      دهد را تبیین مـی  مرئوس دارند و آنچه در هر نوع ریاستی رخ می

کارگیرد، رئیس او  اگر کسی که شایستگی ریاست ندارد ولی دیگري را در راستاي اهداف خود به
گونـه اسـت، امـا سـومین الگـوي مـدنظر فـارابی کـاملاً          خواهد بود. الگوي دوم نیز تا حدودي ایـن 
 دار برساند. حق تجویزي است و به دنبال آن است حق را به

پـردازد. در ایـن    بندي جامعه مـی  این الگو برمبناي استعدادهاي ذاتی و میزان تربیت افراد به رتبه
اجناس صـنایع و علـومی کـه بـالطّبع، اسـتعداد آن را دارنـد بـر یکـدیگر          الگو افراد جامعه به نسبت

یابد. در  یعنی هر کس که استعداد صنایع یا علوم برتري دارد بر دیگري ریاست می؛ یابند برتري می
حسب برتـري   مرتبه بعد کسانی که در یک جنسی آمادگی ذاتی و استعداد بالطبعِ یکسانی دارند، به

یابند و هرکدام که براي جزء برتـري از آن جـنس اسـتعداد     کدیگر برتري میاجزاي آن جنس بر ی
داشته باشد برتر خواهد بود. همچنین کسانی که در جنس یـا جزئـی از یـک جـنس از صـنایع و یـا       

یابنـد.   حسب کمـال یـا نقـص استعدادشـان نیـز بـر یکـدیگر برتـري مـی          علوم استعداد ذاتی دارند به
 )85 م: 1996(فارابی، 
بـه تربیتشـان در راسـتاي آنچـه      اگر افراد طبیعـت و اسـتعداد برابـر داشـته باشـند بـا توجـه         حال

هم مساوي باشد بر اساس قدرت استنباطشـان   شوند. اگر تربیتشان  بندي می استعدادش را دارند، رتبه
اط توانـد اسـتنب   یابند و کسی که در یک جنس قدرت استنباط دارد یا اشیاء بیشتري را می برتري می

توانـد اسـتنباط کنـد ریاسـت      کند نسبت به کسی که قدرت استنباط ندارد یـا اشـیاء کمتـري را مـی    
خواهد داشت. وجه تفاضل بعدي که فارابی براي برتري و ریاسـت افـراد نسـبت بـه یکـدیگر ذکـر       

ها بر ارشاد و تعلیم آن جنس از صناعت یا علم به دیگران است. در اینجا مجـدداً   کند قدرت آن می
 کند: شود و تأکید می ابونصر فارابی نقش تربیت را متذکر می

 از شـوند،  تربیـت  جنس آن به نسبت اگر دارند کمتري ذاتی استعداد جنسی در طبیعتاً که کسانی«

 برتـر  انـد  نشـده  تربیـت  ولـی  بـوده  ممتـازتري  ذاتی استعداد و طبیعت صاحب جنس آن در که کسانی

 )86-85 م: 1996 (فارابی، »بود. خواهند
کند؛ لکن در ادامه تربیت در راستاي اسـتعدادها   لذا گرچه فارابی استعداد ذاتی را ابتدا ذکر می

تواند کسی که اسـتعداد ذاتـی کمتـري دارد را بـه جایگـاه بـالاتر از        یابد و حتی می اهمیت ویژه می
داشـته باشـد و هـم     افراد داراي استعداد ذاتی بیشتر برساند؛ البته کسی که هم استعداد ذاتـی بـالایی  

تري دارند یـا استعدادهایشـان    کسانی که استعداد پایین همه استعدادهایش تربیت یافته باشند، بر همه
 تربیت نشده است ریاست خواهد داشت.
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 اندیشه در ریاست و برتري سوم الگوي .3 نمودار

دهـد   دفعات بیشتري مورد تأکید قرار مـی  شده، فارابی الگوي اول را به از میان سه الگوي مطرح
کنـد.   و معمولاً ریاست را با به کار گرفتن فضائل و کار دیگران در راستاي اهداف خود تعریف می

 برابرند باهم

 است برتر نفر یک

 تعلیم و ارشاد قوه
 جزء یا جنس آن

 در استنباط قوه
 است برتر نفر یک بیشتر اشیاء 

 برابرند باهم

 است برتر نفر یک

 برابرند باهم

 جنس در ذاتی استعداد
 برتر

علوم و صنایع از

 ریاست و برتري است برتر نفر یک

 ندارد را شاخص این کسهیچ

 در ذاتی استعداد
 آن برتر جزء

 جنس

 باهم
 برابرند

  یا ذاتی استعداد برتري
 بودن یافته تربیت

استعداد

 است برتر نفر یک

 استنباط قوه
 جزء یا جنس آن در

 است برتر نفر یک

 برابرند باهم
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ه برتـري  دیگر ثمر عبارت شاید بتوان دو الگوي دیگر را نیز ابعاد دیگري از همین تعریف دانست؛ به
تواند دیگـران را در راسـتاي اهـداف خـود      فرد برمبناي الگوي دوم و سوم نیز همین است که او می

اساس سه الگوي فوق گرچـه جزئیاتشـان بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت؛ امـا تقریبـاً          کارگیرد. براین به
خص و توان گفت که نتیجه هر سه الگو یکی است و بـر اسـاس هـر سـه الگـو تقریبـاً افـراد مش ـ        می

 یکسانی شایسته ریاست خواهند بود.

با اهداف تربیـت زمامـدار بـا توجـه بـه مراتـب        هاي اندیشه فارابی دررابطه دلالت
 ریاست بر مدینه

از مهمترین عناصر یک الگوي تربیتی تعیین اهداف تربیتی است که در واقـع بـه ویژگـی هـاي     
 بـراي  فـوق  گانـه  سـه  اسـت. الگوهـاي  مطلوب براي متربی می پردازد که مدنظر مربی قـرار گرفتـه   

 صـاحبان  بـا  هـا  آن نسـبت  همچنـین  و علم یا صنعت یک در افراد رتبه و است جامعه کل بندي رتبه
 قـرار  هـرم  ایـن  رأس در کـه  اي جامعـه  چنین زمامداران اما کند؛ می مشخص را علوم و صنایع سایر

 خـود  اهـداف  راسـتاي  در را جامعـه  تمام بتوانند تا باشند برتر معارف و علوم همه در باید گیرند می
 قـرار  هـرم  ایـن  رأس در تـام  فیلسـوف  یا و گذار قانون امام، اول، رئیس. کنند هدایت و کارگیرند به

 هـر  کـه  داند می تام فیلسوف معادل را واژه چهار هر فارابی شد تبیین ازاین پیش چنانچه که گیرد می
 جامعـه  و مدینـه  مراتب سلسله در که است کسی اول رئیس اند؛ شده نامیده اسم آن به جهتی از یک

 کـه  اوسـت  هم البته و) 88-85: م 1996 فارابی،( نیست او رئیس کسی مطلقاً و دارد ریاست همه بر
 امـام ) 90-88: م 1996 فارابی،. (ندارد کس هیچ هدایت و رهبري به نیاز و باشد پادشاه و ملک باید

 صـناعتش،  کـه  کسـی  باشـند،  پذیرفتـه  را او کمـال  و برتـري  دیگـران  و بوده پیشرو که است کسی
 را دیگـران  نیـروي  و باشـد  علـوم  و افکـار  و فضائل و صناعات همه از برتر علمش و فکر فضیلتش،

 کـه  اسـت  کسـی  گـذار  قـانون ) 93: م 1995 فـارابی، ( .گیرد می کار به خود اغراض به رسیدن براي
استنباط و استخراج کنـد کـه بـا آن بتـوان قـوانین را بالفعـل       تواند با قدرت فکر خود شرایطی را  می

و مـدبر المـدن را از    ) پادشـاه، ملـک  91م:  1995سوي سـعادت حرکـت نمـود. (فـارابی،      نمود و به
و پیشه و کار او کشورداري و تـدبیر   )74م:  1995نامند. (فارابی،  جهت اقتدار و قدرت بدین نام می

 )49: 1364مدن است. (فارابی، 
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کنـد   علاوه بر ملک یا رئیس اول فارابی از جایگاه دیگري با عنوان مدنی یا مدیر شـهر یـاد مـی   
که مدیریت شهر را به عهده دارد و شاید بتوان آن را معادل شهردار امروزي قلمـداد نمـود. فـارابی    

مثـال اگـر    انعنـو  داند؛ چنانچـه بـه   تر از ملک و پادشاه می مدنی را خادم مدینه و جایگاهش را پایین
ها را محقق کند، او به بـالاترین مراتـب انسـانی     کسی استعداد همه فضایل را داشته باشد و بتواند آن

عنوان مدیر شهر  دانند که اگر چنین کسی یافت شود شایسته نیست به رسد و او را انسان الهی می می
لـک حقیقـی اسـت. (فـارابی،     خدمت مدینه را کند؛ بلکه او باید تـدبیر همـه شـهرها را بکنـد و او م    

1364 :30-33( 
تر مدنی نسبت به ملک را نشـان   که جایگاه پایین-تفاوت دیگر ملک و مدنی در اندیشه فارابی 

، بهتر است فاضل باشد که صفات نیکو در 1این است که ملک حقیقی و مدبر همه شهرها -دهد می
اما مدیر شـهر   یلی به رذایل نداشته باشد؛صورت ملکات جایگزین شده باشد و اساساً علاقه و م او به

یعنی کسی که گرچه هواي نفسش او -دار  پردازد، بهتر است خویشتن و کسی که به عمران شهر می
بـوده و   -دهـد  کند؛ ولی او با صبر با آن مخالفت کرده و فعل خیر انجـام مـی   به رذایل دعوت می را

واسـطه تـلاش و کوشـش خـود صـاحب       ر بهدا کارهاي او با شریعت هماهنگ باشد؛ چون خویشتن
دارنـد و   فضیلت است و فضیلت اجتهاد نیز دارد، اگر هم خطایی انجام دهد، رئیسـان او را نگـه مـی   

شوند که خطاي او به دیگران سرایت کند ولی اگر رئیس و سرپرست دچار خطـایی شـود،    مانع می
 )35: 1364کند. (فارابی،  به دیگر مردم هم سرایت می

داند و به تبیین  توضیح فارابی رئیس اول را شایسته حکومت بر همه شهرها و پادشاهی می با این
جاي زمامدار در مواردي از لفظ ملـک یـا پادشـاه،     پردازد. از آن جا که فارابی به هاي او می ویژگی

 کنـد و  گاهی از عنوان رئیس اول یا حتی رئیس مدینه و گاهی از لفظ امام و فیلسـوف اسـتفاده مـی   
شمرد؛ ما نیز در توصیف ویژگی زمامـدار مطلـوب فـارابی سـعی      ها و وظایف ایشان را برمی ویژگی

 خواهیم کرد این نکته را موردتوجه قرار دهیم.
کند که به ترتیب شـرایط   معلم ثانی براي ریاست بر مدینه فاضله چهار مرتبه ریاست را ذکر می

رسـد و   هـا نوبـت بـه بعـدي مـی      هریک از آن شود و در صورت یافت نشدن ها تسهیل می تحقق آن
گردند. لازم به ذکر است کـه مدینـه در اینجـا منظـور یـک شـهر نیسـت و بـه          جانشین یکدیگر می

 

 . مدبر المدن۱
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 السلام) دانشگاه جامع امام حسین (علیهنشریات علمی 

عبارتی جامعه فاضله مدنظر فارابی است و رئیس مدینه را نباید معادل مدنی دانست، بلکـه او ملـک   
 و پادشاه است.

 اول رئیس: اول
 بـر  را مدینه اهل که است کسی اول رئیس. است اول رئیس همان یا شاهپاد و »ملک« مرتبه اول

 مراتـب  شـبیه  شـهري  چنـین  مراتـب  و سـازد  مـی  مرتب ها، آن تربیتی و فطري هاي شایستگی اساس
 ایـن  مـدبر  و ملـک  و کند می پیدا ادامه ماده تا و آغاز اول سبب از که شد خواهد طبیعی موجودات

 را مدینه اهل که دهد قرار طوري را مدینه روابط و مراتب باید که بود خواهد اول سبب شبیه مدینه
 )95: م 1996 فارابی،. (دهد یاري یکدیگر خیرات کسب و شرور بردن ازبین در

 اول رئیس هاي ویژگی با دررابطه اما گذشت قبلی هاي بخش در حدودي تا اول رئیس توصیف
 .کند می ذکر خود مختلف کتب در را مواردي فارابی

 ذکـر  را اکتسـابی  و فطـري  کلی شرط چند ابتدا »فاضله مدینه اهل هاي اندیشه« کتاب در فارابی
 واسـطه  به که باشد مرتبه ترین کامل در انسانی مراتب ازنظر باید اول رئیس که است معتقد و کند می

 عقـل  بـا  تخـیلش  قـوه  ارتبـاط  واسـطه  به و تام؛ فیلسوف و حکیم فعال، عقل با عقلی اتصال و ارتباط
 واسـطه  بـه  که افعالی کلیه به و کامل او نفس باید همچنین. شود می نبی و وحی کننده دریافت فعال،

 شـرط . اسـت  اول رئـیس  شـرایط  از شـرط  اولـین  ایـن  که باشد واقف رسید، سعادت به توان می آن
 مجسـم  خوبی به داند می را آنچه بتواند که باشد برخوردار بیانی قدرت از باید که است این او دیگر
 خوشـبختی  و سـعادت  بـه  آن واسـطه  بـه  کـه  امـوري  و سعادت به مردم ارشاد و رهبري قدرت. کند
 امـور  بـراي  خـاص  استواري باید نیز جسمش و بدن همچنین. اوست شرایط دیگر از رسید، توان می

 )269-270: 1361باشد. (فارابی،  دارا را جنگی
عنوان شروط فطري و غیراکتسابی رئیس  گانه زیر را به فارابی پس از تبیینِ فوق، شروط دوازده 

 کند: اول ذکر می
. دوسـتدار  6بیـان   . خوش5. فطن و هوشمند 4. قوت حافظه 3. قوت در ادراك 2الاعضاء  تام .1

. 8لهوولعـب   . عدم آز نسبت به خـوردن و نوشـیدن و دوري از  7تعلیم (سختی مسیر رنجش ندهد) 
. نفس بـزرگ و دوسـتدار کرامـت    9گویان  گویان و دشمن دروغ و دروغ دوستدار راستی و راست

. بــالطبع دوســتدار داد و دادگــري و دشــمن ســتم و 11ارزش بــودن درهــم و دینــار نــزد او  . بــی10
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از خود و اهل خویش داد بگیرد و مـردم را بـه عـدالت و انصـاف تشـویق کنـد و        -ستمگران باشد 
. داراي اراده ســخت در انجــام کــاري کــه آن را لازم 12ســتمدیده را بهتــرین روش پــاداش دهــد. 

 )271-274: 1361داند. (فارابی،  می
داشتن شش شـرط از دوازده   داند که جمع این دوازده شرط در یک نفر بعید است، او چون می

ت است که در فصول متنزعـه  ) و شاید از همین جه274: 1361داند (فارابی،  مورد فوق را کافی می
انـد از: حکمـت، تعقـل تـام، قـدرت       کند که عبارت تنها شش شرط اصلی براي رئیس اول ذکر می

که مـانع جهـاد شـود، نباشـد.      -نقصی  -و اینکه در بدنش چیزي  اقناع، قدرت تخیل، قدرت جهاد
 -آن اسـت  از که وجود سایر موجـودات -هاست که علم به سبب اول  ازنظر او حکمت برترین علم

و نحوه تدبیر از جانب سبب اول و نفوذ آن در سایر اسباب تـا آخـرین موجـودات اسـت. (فـارابی،      
1364 :61( 

ویژگی رئیس اول که همـه علـوم    ضمن تأکید بر این سه» سیاست مدنیه«معلم ثانی همچنین در 
درت ارشـاد دیگـران را   الوقوع و ق ـ و معارف را بالفعل داشته و نیروي ادراك امور و وقایع تدریجی

وسـیله آن وظـایف هـر کـس را      کند که رئیس اول نیرویی قوي و کامل دارد تـا بـه   دارد؛ اضافه می
سـوي   کـارگیرد و آنـان را بـه    درستی مشخص نموده و افراد را در کاري که شایسته آن هستند، به به

 )90-88 م: 1996سعادت سوق دهد. (فارابی، 
هایی که براي  داند، لذا ویژگی ی فیلسوف و رئیس اول را یکی میگونه که گفته شد فاراب همان

شـده بـراي رئـیس اول دارد.     هاي گفتـه  کند همپوشانی و شباهت زیادي با ویژگی فیلسوف ذکر می
ازنظر او فلسفه واقعی صرف تعلیم علوم نظري نیست بلکه فیلسوف باید بالفطره داراي استعداد براي 

 اند از: که افلاطون در کتاب سیاست گفته است را دارا باشد که عبارتعلوم نظري باشد و شرایطی 
. اهـل راسـتی و   3. صـبور نسـبت بـه رنـج تعلـم      2. خوش فهـم و داراي قـدرت تصـور اشـیاء     1

هـا و پسـت    ها و نوشیدنی نداشتن میل افراطی به خوردنی .4دوستدار آن و اهل عدل و دوستدار آن 
. داري بزرگـی نفـس   5ر و ... به نحـو فطـري و از روي طبیعـت    دانستن لذات جنسی و درهم و دینا

آسـانی و   . داشتن ورع و مطیع بودن نسبت بـه خیـر بـه   6نسبت به چیزهایی که نزد مردم زشت است 
شده بر اساس قوانین و  . تربیت8. داشتن اراده قوي نسبت به کارهاي درست 7سختی  نسبت به شر به
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 السلام) دانشگاه جامع امام حسین (علیهنشریات علمی 

تـرین   ها یا مهـم  افعال فاضله ملت خویش که مخل به تمام آن . متمسک به9عادات مبتنی بر فطرت 
 )95-96م:  1995شود. (فارابی،  . متمسک به آنچه نزد مشهور فضائل محسوب می10ها نباشد  آن

شمرد درجاهـاي   هاي رئیس اول برمی ها که مستقیماً فارابی ذیل عنوان ویژگی جز این ویژگی به
 هاي فوق نیز قـرار بگیرنـد؛   کند که البته ممکن است در غالب میها اشاره  دیگر نیز به برخی ویژگی

داند که در مباحث قبلی بـدان پـرداختیم؛    مانند اینکه فارابی پادشاه را سعادتمندترین افراد جامعه می
هـا   و داراي قـدرت تربیـت انسـان    شـناس  ) یا اینکه معتقد است پادشاه باید انسـان 47: 1364(فارابی، 

داند کـه   ها می ها و درمانگر جان لاً گفتیم فارابی مدیر شهر و پادشاه را پزشک جانباشد؛ چنانچه قب
ها را بدانـد، آگـاه باشـد کـه      ها و علت آن ها آگاهی داشته باشد و بیماري باید از روان و جان انسان

 وسـیله  هاي نفسـانی کـه بـه    هاي جان را درمان نمود و ویژگی توان خوي ناپسند و بیماري چگونه می
) درواقـع فـارابی پادشـاه را مربـی جامعـه      93: 1364آید کدام است. (فـارابی،   ها پدید می آن خوبی

 داند و البته در این ویژگی با مدیر شهر یا همان مدنی مشترك است. می
داند که به عقل فعال پیوسته باشـند   ها را خاص ارباب طبایع عالیه می فارابی مجموع این ویژگی

گونـه افـراد ریاسـت     گیـرد. ریاسـت ایـن    این رتبه، انسان مورد وحی الهی قرار میو معتقد است در 
شود. مردمی که تحت ریاست چنین رئیسـی باشـند،    ها از او ناشی می نخستین است که سایر ریاست

هـا   ) و اگر این ویژگـی 90-88 م: 1996مردم فاضله و مدینه آنان، مدینه فاضله خواهد بود. (فارابی، 
هـایش مقبـول واقـع شـود      شود در سیره و افعال باید به او اقتدا شده و سخن و توصیه در کسی جمع

و همه افراد در مدینه فاضله نیز باید با رعایت ترتیب از هـدف و غـرض او    )67-66: 1364(فارابی، 
 )264: 1361پیروي نمایند. (فارابی، 

ین زمینه گمنام باشد یا بنام؛ ابزار ها ازنظر فارابی پادشاه است، حال چه در ا فردي با این ویژگی
طـور   بردار و پذیراي او باشند یا نه. همـان  و وسایل شاهی براي او فراهم باشد یا خیر؛ گروهی فرمان

که پزشک نیز چنین است. او پزشک است چه اینکه گمنام باشد یا بنـام، کسـی طبابـت او را قبـول     
پـذیري مـردم و    باشد یا خیـر. مـواردي چـون فرمـان    کند یا پذیرا نباشد و چه اینکه ابزار آن موجود 

هـایی اسـت    ها سـبب  مورداحترام بودن، مغلوب کردن سایرین و ... شرایط پادشاهی نیست بلکه این
 ) درنهایت فارابی معتقد است:49: 1364آید. (فارابی،  که به دنبال پادشاهی می
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 یـا  و باشـند  امت یک در یا باشند شهر یک در که این چه باشند واحد زمان در ملوکی چنین اگر«

 و اراده غـرض،  همـت،  چراکـه  هسـتند  ملـک  یـک  حکـم  در ها آن همه باشند؛ متفاوتی يها امت در
 واحد نفس یک مانند نیز باشند دیگري از پس یکی متفاوت هاي زمان در اگر و است یکی حرکتشان

 )90 م: 1996 (فارابی، »هستند.
دیدند شریعتی که ملک قبل گذاشته اسـت را تغییـر    گاه صلاحتوانند هر و هرکدام از ایشان می 

م:  1996کـرد. (فـارابی،    ماضی نیز اگر در زمان حال بود، آن تغییر را ایجاد مـی  دهند، چراکه ملک
90( 

گوید در مواردي بسیار بـه ائمـه    طور که مشاهده شد، آنچه فارابی در مورد رئیس اول می همان
هـاي او در مـورد رئـیس اول را     شود؛ لکن نباید اندیشه السلام) نزدیک می معصوم و پیامبران (علیهم

رسـد انبیـاء و ائمـه الگوهـاي      السلام) دانست؛ زیرا بـه نظـر مـی    صرفاً منحصر در ائمه و انبیاء (علیهم
متعالی براي حکومت هستند و فارابی سعی دارد نسخه قابـل تحقـق ایـن الگوهـا را در زمـان غیبـت       

 السلام) ارائه دهد. معصومین (علیهم

 دوم: رؤساي افاضل
هاي رئیس اول در همه اعصار کمی دور از  داند یافتن فردي با ویژگی ازآنجاکه فارابی خود می

شـرط حکمـت، تعقـل تـام،      6اگر فردي بـا   کند. را معرفی می» رؤساي افاضل«انتظار است؛ الگوي 
کـه مـانع جهـاد شـود،     -نقصـی   -چیزي و اینکه در بدنش  قدرت اقناع، قدرت تخیل، قدرت جهاد

جاي  ها را پیدا کرد، آن جمع به صورت جداگانه بتوان این ویژگی یافت نشود ولی در افراد متعدد به
: 1364شـود. (فـارابی،    الفضل گفته می ها رؤساي اخیار یا ذوي پادشاه قرار خواهند گرفت که به آن

هـا   دانـد کـه یکـی از آن    ا حـداقل دو نفـر مـی   فارابی در جاي دیگر تعداد رؤساي افاضل ر )66-67
دارا  هـا را  حکمت و دیگري باقی شرایط را داشته باشد و یا اگر قرار است جمع بیشتري این ویژگی

 )275-277: 1361(فارابی،  باشند، باید با یکدیگر هماهنگ باشند.

 سنت رئیس: سوم
اگر در عصري انسانی با شرایط رئیس اول یافـت نشـد، شـرایعی کـه او تـدبیر و ترسـیم کـرده        

شـود و رئیسـی کـه بـا ایـن شـرایع و قـوانین         شود و بر اساس آن مدینه اداره می مکتوب و حفظ می
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 م: 1996نامند. (فـارابی،   کند را رئیس سنت می مکتوب و مأخوذ از ائمه گذشته شهر را مدیریت می
88-90( 

ابونصر در برخی موارد بعد از رئیس اول، به رؤساي افاضـل اشـاره نکـرده اسـت و در صـورت      
تواند بـه ایـن دلیـل باشـد کـه       دهد که این امر می یافت نشدن رئیس اول، رئیس سنت را پیشنهاد می

هاي آنـان نیـز یکسـان بـوده و تنهـا       بیند؛ زیرا ویژگی فارابی رئیس اول و روساي افاضل را یکی می
تواننـد شـرایع و قـوانین را     تفاوت در تعداد است. درواقع رؤساي افاضـل نیـز ماننـد رئـیس اول مـی     

 ترسیم نمایند و لازم نیست مانند رئیس سنت تابع شرایع رؤساي پیشین باشند.
رسـد کـه بایـد     هرحال اگر رئیس اول و رؤساي افاضل یافت نشدند نوبت به رئیس سنت مـی  به

 باشد:شش ویژگی زیر را دارا 
را  کردند وسیله آن تدبیر مدن می به -رؤساي اول-هاي گذشته که امامان اول  . شرایع و سنت1 

هـا را متناسـب باهـدف امامـان      ها و حالاتی که باید آن سـنت  قدرت تمیز نسبت به مکان .2بشناسد. 
گذشته تصریح  . قدرت استنباط داشته باشد تا بتواند آنچه در سنن3اول، به کار گرفت داشته باشد. 

. قدرت رأي و تعقل در حـوادث جدیـدي کـه    4ها استنباط کند.  نشده است را با تبعیت از آن سنت
. قـدرت تخیـل و   5شود و در سیره گذشتگان رخ نداده است، را داشته باشد.  ها حفظ می شهر با آن

 )67-66: 1364. توانایی جهاد کردن داشته باشد. (فارابی، 6اقناع داشته باشد. 
در کتاب آراء اهل مدینه فاضله، فارابی معتقد است که جانشین رئیس اول کسـی اسـت کـه از    

رسـد   که البته به نظر می-شده براي رئیس اول را دارا باشد  گانه گفته بدو تولد شرایط فطري دوازده
لی سـا  و در بـزرگ  -تري ازآنچه براي رئیس اول گفته بود، مورد انتظـار فـارابی باشـد    در حد پایین

 شش شرط اکتسابی زیر براي او به وجود آید:
هاي رؤساي اول و انجام کارهاي خود منطبـق بـا آن.    . آگاه و نگهبان شرایع و سنت2. حکیم 1

. تـوان اسـتنباط   4. توان استنباط مسائلی که در شریعت نیست با تبعیت از روح شریعت گذشتگان 3
 یت مسائل مدینهمسائل جدیدي که براي پیشینیان رخ نداده با رعا

. قـوت جسـمی بـراي مقاومـت و ثبـات در جنـگ       6. قوت بیان براي ارشـاد و هـدایت مـردم    5
 )275-277: 1361(فارابی، 
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هاي رئیس سـنت، بـر قـوه اجتهـاد و      توان گفت تأکید معلم ثانی در تبیین ویژگی درمجموع می
شین است و از همـین رو  شده از سوي رؤساي پی توان استنباط مسائل جدید بر اساس شرایع مشخص

 نامد که قرار است بر اساس سنت پیشینیان حکم کند. آن را رئیس سنت می

 چهارم: رؤساي سنت
هاي رئیس سنت یافت نشد فارابی پیشنهاد ریاست گروهـی   در پایان اگر بازهم فردي با ویژگی

مقـام رئـیس    ائمهاي رئیس سنت در جماعتی از افراد بود، این جماعت ق ـ دهد که اگر ویژگی را می
 )67-66: 1364نامد. (فارابی،  می» رؤساي سنت«ها را  سنت خواهند شد و آن

 
 مدینه بر ریاست هاي اولویت .4 نمودار

 زمامدار تربیت مراحل و با چگونگی هاي اندیشه فارابی دررابطه دلالت
زمامـداران سـخن    هاي اند، بیشتر از ویژگی با زمامداري اندیشیده اغلب اندیشمندانی که دررابطه

تبعیـت از افلاطـون،    اند؛ اما ازآنجاکـه فـارابی بـه    اند و کمتر به چگونگی تربیت ایشان پرداخته گفته
داند، تلاش کرده است به چگونگی و  زمامدار را محور جامعه و تربیت او را لازمه تربیت جامعه می

 فرایند تربیت زمامدار نیز بپردازد.

 گیري شخصیت زمامدار شکلالف) نسبت تربیت و فطرت در 
عنوان دو مورد از عوامل تربیت زمامـداران بـه    توان به می تربیت به معناي خاص آن و فطرت را

دانست. فارابی در تبیین خود، این دو را جداي از هم تبیـین کـرده    در اندیشه فارابی ۱معناي عام آن
بـه معنـاي    - ها را اکتسابی، تربیتی ویژگیها را فطري و ذاتی افراد و برخی  نوعی برخی ویژگی و به

 و قابل ایجاد کردن دانسته است. -خاص

 

شود و مـواردي چـون اسـتعدادهاي     گیري شخصیت فرد می شود که سبب شکل شامل هر آن چیزي می . تربیت به معناي عام۱
منظـور   شود؛ لکن منظور از تربیت به معناي خاص صرفاً اعمالی از سوي خود فرد یا دیگـري بـه   ذاتی و فطري را نیز شامل می

 وفاسازي استعدادها یا ایجاد ملکاتی در فرد است.شک

 رؤساي سنت رئیس سنت رؤساي افاضل رئیس اول
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هــاي زمامــداران مشــاهده شــد فــارابی نقــش مهمــی بــراي   طــور کــه در بخــش ویژگــی همــان 
هایی چون عـدالت دوسـتی را فطـري و ذاتـی      هاي فطري زمامدار قائل است و حتی ویژگی ویژگی

ي فیلسوف نیز معتقد است فیلسـوف بایـد بـالفطره داراي اسـتعداد     ها داند؛ در مورد ویژگی افراد می
 1995براي علوم نظري و البته تربیت شده بر اساس قوانین و عادات مبتنی بر فطرت، باشد؛ (فارابی، 

تر بررسـی شـد، معیـار برتـري      ) و یا در سومین الگوي برتري و ریاست در مدینه که پیش95-96 م:
اي فطــري یــا طبیعــی برتــر در کنــار تربیــت اســت و اگرچــه ابتــدا بــه داشــتن و ریاســت، اســتعداده

شود و حتـی اثـر آن را بـالاتر از     پردازد؛ لکن از تربیت نیز غافل نمی هاي طبیعی و فطري می ویژگی
 )86-85 م: 1996شمرد. (فارابی،  برتري استعداد ذاتی برمی

مدینه شود، براي فـردي ایـن   صورت اتفاقی رئیس اول  او معتقد است که ممکن نیست فردي به
یابد که اولاً فطرتاً و بالطبع مهیا براي ریاست باشد و دوماً صاحب هیئت و ملکه خاص  امر تحقق می

شـود کـه بـالطبع مفطـور و مهیـاي       ارادي مربوط به ریاست باشد که آن نیز براي کسی حاصـل مـی  
 )264، 1361ریاست باشد. (فارابی، 

ها از روي فطرت، با فضیلتی  قدمه که هر انسانی جداي از سایر انسانفارابی با تأیید ضمنی این م
گیرد که پادشاهان صرفاً با اراده خود پادشاه نیستند، بلکه طبیعت نیز در  آفریده شده است، نتیجه می

طور نیز خدمتکاران آنان اولاً از روي طبیعت خدمتکارنـد و ثانیـاً از روي    این امور نقش دارد، همان
کنـد و اگـر    درواقع هرکسی آنچه را که با طبیعت خود براي آن آماده شده است را کامل میاراده. 

قرار باشد، باید فضیلت نظري برتر، فضیلت فکري برتر، فضیلت خلقی برتـر و صـناعت    مطلب ازاین
هـا   انـد و آن  طـور طبعـی اعـداد شـده     ها بـه  عملی برتر را در کسانی جستجو کرد که این امور در آن

-69 م: 1995ترند. (فـارابی،   طورجدي از سایر طبایع، برتر و قوي هایی هستند که به ان طبیعتصاحب
70( 

دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه داشـتن         البته معلم ثانی همه فضایل را اکتسابی و غیر فطري مـی 
استعداد به معناي داشتن فضائل یا رذایل نیسـت، چنانچـه داشـتن اسـتعداد در یـک حرفـه بـه معنـی         

جزء فضـایل   رو طبیعیات داشتن آن حرفه نیست مگر اینکه با تکرار و عادت به آن دست یابد. ازاین
شـوند، گرچـه از بـاب     ها برخلاف فضایل و رذایل، مدح یا ذم نمـی  یا رذایل نیستند و افراد براي آن
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: 1364، عنوان فضیلت یا نقص نیز دانسته شـود. (فـارابی   ها به اشتراك لفظ ممکن است بعضی از آن
30-32( 

اساس داشتن استعداد فطري یک عامل و تربیت و حرکت به سمت کمال آن و تبدیل آن  براین
تـوان   دهـد و مـی   به فضایل، عاملی دیگر است که در اندیشه فارابی شخصیت زمامدار را شـکل مـی  

 یابنـد و اگـر کسـی    هاي فطـري موضـوعیت مـی    گفت در مرحله انتخاب افراد براي تربیت، ویژگی
منظـور تربیـت زمامـدار     گذاري به هاي فطري را ندارد، گزینه مناسبی براي سرمایه استعداد و ویژگی

نخواهد بود. البته فارابی خود بر این باور است که افراد داري اسـتعداد کمتـر در یـک جـنس، اگـر      
تربیـت  اند ولی  نسبت به آن جنس تربیت شوند، از کسانی که در آن جنس طبیعت ممتازتري داشته

توان گفت وجود حداقلی استعدادها و  ) لذا می86-85 م: 1996شوند؛ (فارابی،  اند نیز، برتر می نشده
هاي فطري لازمه رسیدن به مراحل بعدي تربیت زمامـدار اسـت و بـاوجود اهمیـت تربیـت،       ویژگی

 هاي فطري را نادیده گرفت. توان ویژگی نمی
محـل   تبـع تربیتشـان را   هاي فطري و طبیعت افراد و بـه  فارابی ازجمله عوامل اثرگذار بر ویژگی

هاي سکونت مختلف، افرادي با اخـلاق   داند و بر این نظر است که در محل وهوا می سکونت و آب
و در  شوند، در صحراها افرادي با ملکه خشونت و دوراندیشـی و شـاید شـجاعت    متفاوت متولد می

) همچنـین  40: 1364شـوند. (فـارابی،    ولـد مـی  مساکن محصور افرادي با ملکـه تـرس و وحشـت مت   
) البتـه در  48ق:  1427شـمرد؛ (فـارابی،    گیري ذاتیـات فـرد برمـی    وراثت را عامل دیگري در شکل

کنـد و تنهـا بـه زمامـداران      وهوا نمـی  اي به وراثت یا محل تولد و آب موضوع تربیت زمامدار اشاره
 هاي مختلف توجه داشته باشند. اط با مردم اقلیموهواي محل تولد، در ارتب کند که به آب توصیه می

هـاي ذاتــی و فطــري زمامـداران، معلــم ثــانی چنــدان    رغــم اهمیــت تربیـت در کنــار ویژگــی  بـه 
گویـد؛ لکـن از سـویی خـانواده و تربیـت       سـخن نمـی   صراحت در مورد متولی تربیت زمامـداران  به

دانـد؛   د نیـز مـؤثر و صـاحب نقـش مـی     هاي ارثی در تربیت فـر  خانوادگی را علاوه بر انتقال ویژگی
هاي برجسته رئیس مدینه را قدرت ارشـاد و   و از سوي دیگر یکی از ویژگی )48ق:  1427(فارابی، 

) که متـولی اصـلی اداره جامعـه و تربیـت افـراد و      269-270: 1361شمرد (فارابی،  تعلیم افراد برمی
سـازي ایشـان بـراي اداره     ان و آمـاده تبـع تربیـت زمامـدار    هدایت ایشان به سمت سعادت است و بـه 

 جامعه نیز بر عهده او خواهد بود.
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 ب) تربیت نظري و عملی زمامدار

هاي فطري گفته شد درواقع مـواردي اسـت کـه بایـد در گـزینش اولیـه، بـراي         آنچه از ویژگی
ران ذکر مراحل بعدي تربیت مدنظر قرار داد، اما فارابی چنانچه گفته شد فضایلی را نیز براي زمامدا

 کند که نیاز به تربیت دارند. می
اند، نظري یـا نطقـی (حکمـت، عقـل،      طورکلی در نگاه فارابی فضائل و رذایل انسان دو دسته به

) و 32-30: 1364کیاســت، فهــم و...) و عملــی یــا خلقــی (عفــت، شــجاعت، ســخاء و...) (فــارابی، 
 )78-76م:  1995ت. (فارابی، زمامدار به هر دو دسته این فضایل نظري و عملی نیازمند اس

هـاي   هاي ضروريِ فطري دارنـد و آنجـا کـه ویژگـی     زمینه در اندیشه فارابی فضایل نظري پیش
هـا را داشـته باشـد و سـپس بـه تعلـم فلسـفه         گوید اگر جوان این ویژگی شمرد می فیلسوف را برمی

یلسـوف دروغـین کسـی    بپردازد ممکن است به فیلسوف باطل و دروغین مبدل نشود. منظـور او از ف 
است که بدون آمادگی طبعش علوم نظري را یاد گرفته است. چنین کسی چون طبع اولیه و عادات 

مرور تا سن کمـال علـوم فراگرفتـه را     اش با علوم فراگرفته مطابقت ندارد و در جنگ است به ثانویه
فقط به علوم نظري یا دهد. فیلسوف باطل به غرض یادگیري فلسفه پی نبرده است و  نیز از دست می

 )96-95م:  1995جزئی از آن دست یافته است. (فارابی، 
آینـد   در مقابل فضایل نظري، فضایل خلقی تنها با تکرار زیاد افعال و عادت به آن به وجود می 

یک فطري نیستند، گرچه ممکن است با داشتن استعداد برخی فضائل و رذایـل، انجـام فعلـی     و هیچ
 )32-30: 1364تر باشد. (فارابی،  راحت شود، منجر به فضیله یا رذیله میکه عادت به آن 

آیـد؛ بلکـه بـالطبع     در اندیشه مؤسس فلسفه اسلامی، عقل نظري با بحث و قیاس به دسـت نمـی  
شـروع   -تـر از جـزء اسـت    ماننـد اینکـه کـل بـزرگ    - شود. علم یقینی از مقدمات یقینی حاصل می

که ایـن مقـدمات بـراي فـرد      شود و عقل نظري تا وقتی حاصل می شود و از آن سایر علوم نظري می
 شـود و در ایـن صـورت او    که برایش حاصل شود بالفعل می حاصل نشده است، بالقوه و درصورتی

اي ممکن نیست خطـا کنـد و تنهـا بـه علـوم       تواند سایر علوم نظري را نیز استنباط کند. چنین قوه می
 )51: 1364 صادق یقینی خواهد رسید. (فارابی،

شود و براي فراگیري علوم نظـري بـه پادشـاهان،     فضایل نظري با آموختن علوم نظري کامل می
هـا بایـد در ابتـدا مقـدمات اولیـه و سـپس احـوال و ترتیـب          داند کـه آن  فارابی مقدماتی را لازم می
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وي شـود.  هـاي نظـري، بایـد ق ـ    مقدمات را بیاموزند. نفوس این افراد قبل از درگیر شدن با آمـوزش 
ها بسیاري از مطالب نظري را از راه تخیل و بدون نیاز به استدلال و تعقـل   ) آن72م:  1995(فارابی، 

کـه مبـادي بعیـد و    -پذیر است که قبل از آن معلومات بسـیاري   فهمند که تنها در صورتی امکان می
هـاي اقنـاعی و بـا     هرا تعقل نموده باشند و این معلومـات را سـزاوار اسـت بـا را     -غیر جسمانی است

طـور   فهم براي همه، در نفس متعلمین به هاي مرتبط و قابل استدلال فراگیرند و لازم است که با مثال
 ) معلم ثانی معتقد است:73م:  1995اقناعی جا بگیرد. (فارابی، 

این افراد را باید به همان ترتیبی که افلاطون گفته است و سایر آداب از کودکی تربیـت نمـود   «
مـرور و مرتبـه    جزئـی برگزیننـد و بـه    ها افرادي را براي ریاسـت  سالی برسند و از بین آن تا به بزرگ

 )72م:  1995(فارابی، » مرتبه ارتقاء دهند تا در سن هفتادسالگی به ریاست عظمی برسانند.
 آید و تا قبل از آن اما عقل عملی براي انسان با کثرت تجربه و مشاهده محسوسات به دست می

ترتیـب تعلـیم داده    ایـن  هـاي عملـی بـه    ) فضـایل عملیـه و صـناعت   54: 1364بالقوه اسـت. (فـارابی،   
 دهـد؛ راه اول اسـتفاده از   صورت عادت درآید و این به دو طریق رخ می ها به شوند که افعال آن می

ن گفتارهاي اقناعی است، گفتارهایی که باعث انفعال نفس مخاطب شود و سایر گفتارهایی کـه ای ـ 
ها بدون اکراه بـه سـمت انجـام ایـن      افعال و ملکات را در نفس تمکین بخشد، تا جایی که اراده آن
پذیر است. راه دیگر بـراي تربیـت و    افعال سوق پیدا کند و این امر با استفاده از صنایع منطقی امکان

شـود کـه بـدون     تعلیم فضایل و صنایع عملی از طریق اکراه است، این راه براي کسانی اسـتفاده مـی  
 )73م:  1995کنند و سخن نیز در ایشان اثر ندارد. (فارابی،  اکراه، براي فعل خوب اقدام نمی

 ابونصـر  کـه  اسـت؛  عملـی  صنایع آموزش براي عادت و تکرار ضرورت همین به با توجه  شاید
 فاضـله  سیاست در را آن و بنددمی کار به اول رئیس نظارت با را تجربه قوه عاقل انسان است معتقد
 درنهایت او و آیدمی وجود به فاضله سیاست براي نافعی و برتر قوه آن از درنتیجه و کندمی تمرین

        بالفعـل  او ریاسـت  وسـیله بـدین  باشـد  داشـته  فاضـله  ریاسـت  بـالقوه  کـه  کسی و رسدمی ریاست به
 یـک  تنهـا  باید شهر افراد از یک هر که است باور این بر همچنین) 94-93: 1364 فارابی،. (شودمی

 انسانی هر اولاً چراکه خدمت؛ مرتبه در چه و باشند ریاست مرتبه در چه باشند، داشته عمل و حرفه
 جـوانی  از و شـود  کـار  یک مشغول تنها فردي هر اگر ثانیاً دیگر، کارهاي نه و است کاري مناسب

 از بسـیاري  اینکـه  ثالثاً و دهد انجام تواندمی ترکامل و بهتر تر،محکم را عمل آن کند، شروع را آن
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 از باعـث  یکی به عمل است ممکن باشد، مشغول کار دو به کسی اگر و دارند مشخص وقت کارها
 )75: 1364 فارابی،. (شود دیگر عمل وقت رفتن دست

 گیرينتیجه وبحث  

دانـد و از   مـی شهر خود را بسازد و تحقـق آن را درگـرو رئـیس مدینـه      خواهد آرمان فارابی می
اي بـر   همین رو در اندیشه او رئیس مدینه بر مدینـه مقـدم اسـت؛ لـذا ماننـد افلاطـون تمرکـز ویـژه        

موضوع تربیت زمامدار و رئیس مدینه داشته است. از همین رو تربیت زمامدار در اندیشه فـارابی بـر   
او بـراي تربیـت   فـرد حـاکم نشـده و     خلاف بسیاري اندیشمندان دیگر محدود به تبین ویژگی هاي

چنین فردي از دوران کودکی و آموزش هاي مربوط به آن تا جوانی، میانسالی و پیـري ایـده هـاي    
 تربیتی دارد.

طور که در بحث جایگاه تربیت زمامـدار در اندیشـه فـارابی بحـث گردیـد، هـدف غـایی         همان
کنـد.   عادت حرکت مـی اي که به سمت س ابونصر از تربیت زمامدار، ایجاد مدینه فاضله است، مدینه

درواقع هدف نهایی او از تربیت زمامداران، سعادت مدینه فاضله است. سعادت بالاترین جایگـاه را  
 یابد. در اندیشه او دارد و از براي تحقق سعادت است که موضوع تربیت زمامدار براي او اهمیت می

ی فطـري و ذاتـی از بـدو تولـد     دهد اولاً داراي استعدادهای تصویري که فارابی از انسان ارائه می
اســت و ثانیــاً قابلیــت و امکــان تربیــت و رشــد دارد؛ لــذا بــراي تربیــت زمامــدار مطلــوب خــود اولاً 

منظور به  داند و سپس براي تربیت افراد به هاي فطري و ذاتی را لازم می استعدادیابی برمبناي ویژگی
بنـابراین ذیـل عنـاوین رئـیس اول،     شود؛  هاي اکتسابی ضرورت قائل می دست آوردن سایر ویژگی

هـایی اکتسـابی را    هایی فطري و ذاتی و همچنین ویژگی حکیم و فیلسوف تام و پادشاه، هم ویژگی
دهد کـه مفصـلاً    هاي رئیس سنت را مورداشاره قرار می تر نیز ویژگی شمرد و در سطحی پایین برمی

 به آن پرداختیم.
ی براي رئـیس اول حکمـت اسـت. او در جسـتجوي     ترین ویژگی مدنظر فاراب ترین و جامع مهم

تنها فضایل نظري را کسب کرده بلکه آن را در عمل نیز بـه کـار بسـته     زمامداري حکیم است که نه
توجهی ذاتی و فطري هستند و در مـواردي   هاي زمامدار مطلوب فارابی در موارد قابل است. ویژگی

هـا را جهـت شناسـایی، اسـتعدادیابی و      این ویژگـی پذیر؛ از همین رو برخی از  نیز اکتسابی و تربیت
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ها در افـرادي   منظور ایجاد آم ویژگی هاي تربیتی، به کند و براي برخی دیگر روش گزینش ذکر می
 کند. که استعداد اولیه را دارا هستند، ذکر می

از  مراتبـی  صورت سلسله اي که به گیرد؛ جامعه حکیمِ مدنظر فارابی در رأس هرم جامعه قرار می
گونه اسـتعدادي را ندارنـد، در قاعـده هـرم      رئیس اول در رأس آغاز و تا افرادي که توانمندي هیچ

 کند. بندي این جامعه نیز قواعد نسبتاً دقیقی را ذکر می گیري و طبقه یابد. او براي شکل نظم می
خـود   گراست و طرح جامع و کلانی براي مدینـه فاضـله مطلـوب    گر چه فارابی به نسبت ایدئال

یافتنی نیست؛ لذا الگوهایی  ها دست داند که حکیم مدنظر او لزوماً در همه زمان دهد؛ اما می ارائه می
هـا و دسـتورات    دهد. ریاست سنت در اندیشه ابونصر، مبتنی بر اجتهـاد از اندیشـه   جایگزین ارائه می

نی حکیم و زمامدار مطلوب به عقاید شیعیِ فارابی، قطعاً در زما حکیم و رئیس پیشین است. با توجه 
صورت فردي و یا شـورایی یافـت    ها یا چنین حکیمی به او حکومت کرده است؛ حال در سایر زمان

تواند از سیره و دسـتورات آن رئـیس پیشـین، اجتهـاد کنـد و بـر        شود و یا فرد یا شورایی که می می
گیـرد. فـارابی تـلاش     یاساس مقتضیات زمانه خود دستورات را تطبیق دهد، حکومت را به دست م

 ها را جبران کند. کند از این طریق، فقدان زمامدار مطلوب خود در اکثر زمان می
آید اما با طـرح نـوعی    شهر کوتاه نمی عنوان آرمان درواقع گرچه فارابی از ایده حکیم شاهی، به

تکـه  سـنت بـر مسـند شـاهی      جاي حکیم، جمعی از افاضل یا رئیس و یـا رؤسـاي   از حکومت که به
نوعی براي حکومت در زمـان نبـودن معصـوم     خواهد قدري به واقعیت نزدیک شده و به اند، می زده

السلام) ایده پردازي کند. از همین رو تفاوت اصلی رئیس سنت با رئـیس اول، اجتهـاد اسـت.     (علیه
شـده توسـط    کند؛ اما رئیس سنت مجتهدي اسـت کـه قـوانین وضـع     رئیس اول خود قانون وضع می

کنـد و در غیبـت رئـیس اول، ریاسـت      و مصادیق متناسب با نیاز روز آن را اسـتنباط مـی   س اولرئی
 گیرد. مدینه را بر عهده می

گیرد و براي هـر بعـد، مراحلـی ذکـر      ابونصر تربیت زمامدار را در دو بعد نظري و عملی پی می
تربیت عملی چندان وابسـته  کننده باشد؛ لکن  تواند کمک کند. در بعد عملی، گرچه استعداد می می

 شـود؛  هاي فطري نیست و با تکرار از روش اقناع یا اکراه تبدیل به عادت و فضیلت می زمینه به پیش
هـاي فطـري، گـام اول و     اما در بعد نظري بـراي تربیـت پادشـاهان و زمامـداران، توجـه بـه ویژگـی       

انحـراف مسـیر تربیـت نـدارد.      که بدون تحقق آن فارابی امیـدي بـه عـدم    نحوي کننده است به تعیین
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هاي نظري قـوت   رسد و نفوس افراد با درگیري با این آموزش بعدازاین مرحله نوبت به آموزش می
ازاین مراحل، از میان افـراد   شوند. پس ها افرادي براي ریاست انتخاب می یافته و درنهایت از بین آن

مرور تا سن هفتادسالگی به ریاسـت   به شوند و دیده، افرادي براي ریاست جزئیه انتخاب می آموزش
 رسند. عظمی می

ابونصر در تربیت نظري زمامدار، آموزش با روش اقناع و اسـتدلال و در تربیـت عملـی، ایجـاد     
عادات عملی از طریق تکرار با روش اقناع و اگـر جـواب نـداد اسـتفاده از زور و اکـراه را پیشـنهاد       

سـت، در حضـور رئـیس اول را بـراي بالفعـل نمـودن       کند و درجاي دیگـر تمـرین و تجربـه سیا    می
دهد. فارابی عواملی چون فطرت، تربیت به معناي خـاص   استعداد بالقوه ریاست موردتوجه قرار می

وهوا و محل سکونت، خواست و اراده مردم در مدن غیرفاضـله، وراثـت و ... را از عوامـل     آن، آب
 داند. ر میاثرگذار و فاقد اراده تربیتی بر تربیت زمامدا

به دغدغه فارابی براي ایجاد و به سعادت رساندن مدینه فاضـله، او از تربیـت    درمجموع با توجه 
اش مشـخص ننمـودن    ضـعف اندیشـه   زمامدار و چگونگی آن بسیار سخن گفته است، اما شاید نقطه

فـراد اشـاره   عنـوان نهـادي مـؤثر در تربیـت ا     متولی تربیت زمامدار است؛ فارابی گرچه به خانواده به
بتوان گفت پس از تشکیل مدینـه فاضـله،    داند. شاید کند؛ اما آن را متولی تربیت زمامداران نمی می

متولی تربیت زمامداران بعدي، رئیس مدینه باشد که وظیفه دارد هرکس را در مسـئولیت م تناسـب   
علـم ثـانی تشـکیل    شـود، چراکـه م   تـر مـی   بگمارد؛ اما این سؤال قبل از تشکیل مدینه فاضله پررنگ

داند و معلـوم نیسـت در نبـود     مدینه فاضله را منوط به حضور رئیس اول و زمامدار مطلوب خود می
 اي، زمامدار مطلوب فارابی چگونه باید پرورش یابد. چنین مدینه

هایی براي تربیت زمامداران در اندیشه فـارابی بـود و قطعـاً     پژوهش حاضر در جستجوي دلالت
الملک،  هاي اندیشمندان دیگري چون غزالی، خواجه نظام ري براي بررسی اندیشههاي بیشت پژوهش

انـد، لازم اسـت. عـلاوه بـر      با تربیت کارگزاران و زمامداران اندیشیده خواجه نصیر و ... که دررابطه
سـاماندهی   هـا بـراي   گیـري از آن  ها با شرایط و اقتضـاءات زمـان حاضـر و بهـره     این تطبیق این یافته

هـایی بـراي    تواننـد پیشـنهاد   هایی دیگر خواهـد داشـت کـه مـی     اي حکمرانی، نیاز به پژوهشالگوه
 هاي بعدي در این حوزه باشند. پژوهش
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تلاش کرده است تا شمایی از تربیت زمامدار در اندیشـه فـارابی را متناسـب بـا      5نمودار شماره 
 آنچه در این مقاله بحث شد، نمایش دهد:

 
 زمامداردر اندیشه فارابی فارابی تیترب .5نمودار 
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 منابعفهرست 
 کریم قرآن
 ).السلامعلیه( علی آل: قم .زادهحسن صادق :ترجمه ،العقول تحف ،)1382( علی بن حسن شعبه، ابن

 شـماره  ،صدرا خردنامه ،»مدینه اول رئیس« درباره فارابی و ملاصدرا نظر میان مقایسه ،)1386( رضا اکبریان،
47. 

 عصـر  در آن اهمیـت  و سیاسـی  تربیـت  در فـارابی  ابـداعی  نظریه ،)1388( سروش صدیقه، محسن؛ ایمانی،
 .1 شماره ،تهران دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی حاضر،

 سیاسـی  اندیشـه  در آرمـانی  زمامدار ،)1397( بهروز صالحی، دیلم کمال؛ پولادي، امیرسعید؛ جودي، بابازاده
 .97 شماره ،متعالیه سیاست فارابی،

 . تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.اسلامی تربیت به دوباره نگاهی). 1390باقري، خسرو (

 پـژوهش  ،)فـارابی  سیاسـی  فلسفه در( مدینه در استعباد و استخدام مراتب سلسله ،)1395( مرتضی بحرانی،
 .42 شماره ،سیاسی علوم نامه

 سیاسـی  اندیشـۀ  در ریاسـت  و دوسـتی  نسـبت  زبانی بررسی ،)1387( ابوالفضل شکوري، مرتضی؛ بحرانی،
 .4 شماره ،ایران فرهنگی تحقیقات فارابی،

 سیاسـی  اندیشـه  و فقیـه  ولایـت  نظریـه  تطبیقی مطالعه ،)1389( حسن بیرق، اکبري عزیز؛ هروي، پور جوان
 .21 شماره ،اسلامی انقلاب مطالعات فارابی،

ماهنامـه  ، فـارابی  فاضـله  مدینـه  رؤساي در فقیه ولایت و امامت نبوت، جلوة)، 1388حسین ( حسینی، محمد
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